
 سرکارخانم حسینی: استاد  )سلام االله علیها(ري ـحوزه علمیه حضرت زینب کب  4اصول      

١ 
 

  
  
  

  
  

  )لام االله علیهاس(حوزه علمیه حضرت زینب کبري 
            

  اصول فقه: درس
  دروس فی علم الأصول : کتاب 

  شهید صدر
  

  شیخ باقر ایروانی
  

  4اصول 
  
  

  استاد 
  سرکارخانم حسینی

  
  گردآوري 

  مریم فارسی 
  
  
  
 

     
 

  
  



 سرکارخانم حسینی: استاد  )سلام االله علیها(ري ـحوزه علمیه حضرت زینب کب  4اصول      

٢ 
 

  

 
 
 

   



 سرکارخانم حسینی: استاد  )سلام االله علیها(ري ـحوزه علمیه حضرت زینب کب  4اصول      

٣ 
 

  
  
  
 

 
 

  



 سرکارخانم حسینی: استاد  )سلام االله علیها(ري ـحوزه علمیه حضرت زینب کب  4اصول      

۴ 
 

  

  اصول عملیۀ  
                           :فدر تکلی اولیه و ثانویه در حالت شکقاعده     

                                                                                                                      
  )ي محرزه ادلهّ(امارات                                                                                                                 

 جوید یمداد مته اسنباط حکم شرعی از دو نوع ادلّتهنگام اس فقیه

  اصول عملیه                                                                        
که همان اصول رود  محرزه می غیر ي هدلّپیدا نکند به سراغ اهنگام استنباط حکم شرعی دلیل محرز هرگاه فقیه 

کند ي ما را هنگام شک در عمل مشخص می ه است و وظیفهعملی.   

 . کند چیزي که عقل با قطع نظر از شرع به آن حکم می :ي اولیه قاعده

بنابراین مسلک قبیح است مولاي حکیم  :مسلک قبح عقاب بلا بیان - 1 

مولا  ي اعهف را عقاب کند، زیرا حق الطّمکلّدر جایی که بیان نباشد بخواهد 

 .هستند برائت عقلیاین گروه قائل به  ؛شود تکالیف معلوم میشامل 

ي الهی شامل  اعهمعتقدند حق الطّبنابراین مسلک  :اعۀمسلک حق الطّ - 2

ترخیص  از طرف مولامگر این که ثابت شود  شود تکالیف معلوم و مشکوك می

  .هستند احتیاطاشتغال یا همان  قائل به  این گروه. صورت گرفته است

 

  ندارد تچون محرکیعقاب بر تکلیف در جایی که علم به تکلیف نباشد  - 1

   .قبیح است )ضی تحریک و انبعاث نیستتمق(

  . عقاب هم نیست تحریک نیست   چون علم نیست

فی را که تکلیف به او عقلاء در عرف خودشان قبیح می دانند عقاب مکلّ - 2

   .نرسیده است

ي  ي مولا از ذمه اعهلطّخروج حق ات مربوط به علم به تکلیف نیست بلکه مربوط به محرکی :ي اول ف به نظریهاشکال مصنّ

تکلیف براي ما  و خود امتثال ي مکلف خارج شود هکه باید از ذم ي مولاست اعهنچه مهم است حق الطّآ بنابراین ،ف استمکلّ

شود تازه  اعه شامل تکالیف مشکوك نمی، اگر گفتیم حق الطّاعه را مشخص کنیمي حق الطّ لذا ناچاریم محدوده. ملاك نیست

قاعده اولیه در شک در تکلیف          

چیست ؟

مسلک قبح عقاب  دلیل محقق نایینی بر   
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شود پس بنابراین باید بگوییم اقتضاي تحریک و  شامل تکالیف مشکوك می اعهحق الطّاول منازعه و بحث است، ولی اگر گفتیم 

  . ، لذا عقاب هم قبیح نخواهد بودبعث وجود دارد

و مجعول اي که بین عقلاء هست  اعهي الهی که ذاتی است  و حق الطّ اعهشما بین حق الطّ :ي دوم هف به نظریاشکال مصنّ

و وجدان قضاوت ي الهی ذاتی است نه اعتباري و قراردادي  اعهزیرا حق الطّ است قیاس کرده اید در حالیکه این قیاس باطل است 

 حق طاعتی که بین عقلاء است از نظر وسعتشود در حالیکه  ي الهی شامل تکالیف معلوم و مشکوك می اعهکه حق الطّمی کند 

  . شود عقلاست و معمولاً شامل تکالیف معلوم میتابع جعل و محدوده ضیق و 

اشتغال و  ،اعه و نظر شهیدطبق مسلک حق الطّو برائت  طبق مسلک قبح عقاب بلا بیان،ي عملی اولیه نتیجه اش  قاعده: نتیجه

  ).بدهی منجز است مادام که ترخیص از جانب مولا نیامده باشد ي تکلیفراهر احتمالی که ب(. احتیاط می باشد

  . ، و این قاعده مقتضی برائت شرعی استکند آن چیزي است که شرع به آن حکم می :هي ثانوی اعدهق

باشند اما طبق مسلک  طبق مسلک قبح عقاب بلا بیان دو قاعده با یکدیگر مطابق می): هه و ثانویاولی(دو قاعده  نتیجهبر اساس 

  . دارد عقل دست از حکم خود که احتیاط است برمیبا هم مختلفند ولی اگر شارع حکم به برائت کند اعه حق الطّ

هدلیل برائت شرعی  

   است؛یات و روایات استدلال شده آاي از  براي برائت شرعیه به مجموعه 

  :استدلال به آیات

  : بر برائت شرعی »ا اهآتَا م الاَّنفَساً  االلهُ لا یکلَِّف « ي شریفه استدلال به آیه  ـ1

  ).أن نزول آیه در مورد مال و نفقه استش(. خداوند هیچ کس را تکلیف نمی کند مگر آنچه را که به او اعطاء کرده است :ترجمه

  . بین هر سه احتمالفعل یا تکلیف یا جامع که در آیه هست و اطلاق دارد یا مال است یا مراد از اسم موصول  :بیان استدلال

  .ف داده است ي مالی که به مکلّ خداوند تکلیف نمی کند مگر به اندازه: مال باشد  ما اگر

  . ف قادر به آن استمگر در فعلی که مکلّخداوند تکلیف نمی کند : فعل باشد اگر ما 

  . به مکلف رسانده باشدکند مگر در تکلیفی که  خداوند تکلیف نمی: تکلیف باشد  اگر ما 

  . جامع بین هر سه احتمال: جامع باشد   اگر ما
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چون ماي موصول اگر به . زیرا وجه مشترك وجود ندارد ،جامع محال استدر أخذ ق :استدلالي به این راشکال شیخ انصا

و نسبت فعل به مفعول مطلق و  ي موصول به معناي تکلیف باشد مفعول مطلق استمعناي مال باشد مفعولٌ به است و اگر ما

قدر جامع را در نظر بگیریم مستلزم این است که یک لفظ در بنابراین اگر بخواهیم . با هم متفاوت استنسبت فعل به مفعولُ به 

  .)ن استمتعین است به همین جهت اراده مال که قدر متیقّ ( .دو معنا استعمال شود و این محال است

  :بر برائت شرعی » ولاًا کنَّا معذَّبیِنَ حتَّی نبَعثَ رسم و «ي  شریفه استدلال به آیه ـ2

  . تا اینکه رسولی را بفرستیم کنیم  نمیما عذاب  :ترجمه

مگر بعد از این که کنیم  وم و گروهی را عذاب نمیقما هیچ  :فرماید آیه بر این دلالت دارد که خداوند سبحان می :بیان استدلال

عذاب ما یعنی است  »بیان «براي باشد و رسول در اینجا مصداق  رسول بیان میمنظور از فرستادن  ؛رسول بفرستیمبر آنها 

لذا در جایی که بیان نباشد عقاب هم نیست . ت بفرستیمکنیم قوم و گروهی را مگر بعد از این که براي آنها بیان و دلیل و حج نمی

  . استشرعی و این همان معناي برائت 

کند به این  اگر بیان نبود عقاب هم نیست، ولی اشاره نمینهایت چیزي که آیه بر آن دلالت دارد این است که  :فاشکال مصنّ

رسول مثالی براي صدور از طرف شارع (. عقاب نیست ف نرسیده باشددست مکلّ ر اثر موانعی بهکه اگر بیان صادر شده باشد ولی ب

ف نرسید عقابی آیه ثابت کند اگر بیان به مکلّ ات شود این است کهبثاآنچه که مهم است براي ما و) فاست نه وصول فعلی به مکلّ

  . ف نرسیده باشدصادر شده باشد ولی به جهت عواملی به مکلّ بیان هر چند که در واقعهم نیست 

  أو لحَم  مسفوحاً أو دماًمیتۀًَ إلاَّ أنْ یکونَ  مٍ یطعْمهاعی طَعلَ محرَّماً یإلَ یا أوحفیم أجدِ قلَ لاَّ «ي  استدلال به آیه شریفه ـ3

نزیرٍخ رِ فإَنَّهجقاً وأ سسلَّاُ فه بِ غیَرِ االلهِلبر برائت شرعی »ه:  

که  باشدیا گوشت خوك  ه، مگر آنکه مردار یا خون ریخته شدیابم  حرامی را نمی ن وحی شده؛مبگو در احکامی که به « :ترجمه

  ».از دستور خدا نام غیر خدا بر آن برده شده است یا حیوانی که از روي نافرمانی یقیناً همه نجس و پلیدند،

به چگونه بر یهود احتجاج کند که  دهد یم میخود تعل )آله وسلمّ االله علیه و صلّی( آیه خداوند سبحان به پیامبراین در  :بیان استدلال

 ،)نیافتم(ي دیگري نیافتم لذا عدم وجدان پیامبر  حرام شدهاین صورت که بگوید غیر از میته و خون ریخته شده و گوشت خوك 

ایمنی از و این عدم وجدان  ي دیگري وجود ندارد به معناي این است که حرام شدههمواره مساوق عدم وجود تکلیف است و 

  . برائت است کند که همان معناي عقاب را ایجاد می



 سرکارخانم حسینی: استاد  )سلام االله علیها(ري ـحوزه علمیه حضرت زینب کب  4اصول      

٧ 
 

 )آله وسلمّ االله علیه و صلیّ( ، وقتی پیامبرف یکی نیستبا عدم وجدان مکلّ )آله وسلمّ االله علیه و صلیّ( امبرعدم وجدان پی :فاشکال مصنّ

ف نرسیده باشد ، چون ممکن است دلیلی باشد ولی به مکلّف چنین نیستاً نیست ولی براي مکلّفرماید نیافتم یعنی واقع می

لال به این آیه دبنابراین است. الفارق است ف قیاس معو عدم وجدان مکلّ )آله وسلمّ االله علیه و صلیّ( بنابراین قیاس بین عدم وجدان پیامبر

  . تام نیست

برائت   بر » علیم شیءلهَم ما یتَّقونَ إنَّ االلهَ بکِلِّ نَ یبإذْ هداهم حتَّی یااللهُ لیضلَّ قوَماً بعد   و ما کانَ «ي  استدلال به آیه شریفه ـ4

   :شرعی

؛ براي آنان بیان کند و بپرهیزندکند مگر آنکه اموري را که باید از آن  گمراه نمی، کرد و هدایت خداوند قومی را که آگاه « :ترجمه

  ».مخالفت کنندآنها 

و در . باشد می »خضلان و دور شدن از رحمت حق«است یا به معناي  »منحرفینین و ضالّ«یا  ؛منظور از اضلال :بیان استدلال

لذا اگر اسباب تقوي بیان . )این اضلال نوعی عقاب است(اضلال هست هر صورت اگر اسباب تقوي بیان شد و مردم بیراهه رفتند 

   . تئت اسنشد و مردم بیراهه رفتند اضلال نیست پس عقاب هم نیست و این همان معناي برا

یعنی اسباب تقوي براي مردم بیان  » یبینَ لهم «شده  » مهلَ «ي به  اضافه ،فرماید در این آیه بیان ف میمصنّ :فاشکال مصنّ 

 لذا استدلال به این آیه تام. و اگر اسباب تقوي به مردم نرسید، عقاب هم نخواهد بودشده باشد یا به عبارتی به مردم رسیده باشد 

  . خواهد بود

  .اضلال هست  مردم بیراهه رفتند  ) به مردم رسید(اگر اسباب تقوي بیان شد 

  )برائت شرعی( .اضلال نیست  مردم بیراهه رفتند  )به مردم نرسید(اگر اسباب تقوي بیان نشد 

  . اسباب تقوي براي مردم بیان شود پس باید) بیان شدن به مردم رسیده(آمده  »یبینَ لهَم « آیه این در

 

هروایات شرعی : 

   : بر برائت شرعی » حتَّی یرد فیه نهیکلُُّ شیء مطلقٌَ  «استدلال به روایت  ـ1

نهی به این استعمال استعمال سیگار آزاد است تا این که : مثال(. هر چیزي براي تو آزاد است تا این که نهی بر آن وارد شود

  .) سیگار برسد
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چون نهی به او نرسیده در  لذا شخص شاك. است) یعنی عدم عقاب(اطلاق به معناي سعه و امنیت دادن  :استدلالبیان 

استعمال سیگار مثلاً(مشکوك  نتیجه در قبال تکلیف (باشد ت است یعنی ایمن از عقاب میدر سعه و امنی  .  

    :است و دو معنا دارد »ورد « ي از ریشه»  یردِ «اند که  گروهی اشکال کرده :اشکال

  .نهی نسبت به آن صادر شودهر چیز براي تو آزاد است تا این که  :صدور    

  . رسدهر چیز براي تو آزاد است تا این که نهی به تو ب :وصول    

 باشد ولی واصل نشدهدهد که نهی صادر شده باشد  احتمال میتکلیف مشکوك در ف مکلّبه معناي صدور باشد »  یرد «اگر 

دلیلی نیست ( ال داردت در این مورد اجماستدلال تام است و چون روایولی اگر به معناي وصول باشد  نیست استدلال تام بنابراین

  .باشد لذا استدلال به این روایت تام نمی )که معناي وصول را متعین کند

  ، فلانی بر من وارد شد یعنی بر من واصل شدگوییم  وقتی میوصول است ن معناي ورود همیشه متضم :فرماید ف میمصنّ

به عبد باشد، بلکه معلوم نیست منظور از وصول، وصول تکلیف نباشد این است که  این استدلال تامشود  ولی آنچه که سبب می

آن چیز تعلق چیزي براي تو آزاد است تا اینکه نهی به خود ر ه: فرماید قش باشد زیرا روایت مینهی به متعلّشاید منظور وصول 

) سیگار: تکلیف مشکوك( ف باشد تا نهی به او برسد بلکه باید نهی به مورد علیه ، بنابراین طرف مقابل لازم نیست که مکلّبگیرد

  . تام استغیر پس استدلال به این حدیث. ق بگیردتعلّ

رُّوا طُااضْو م و ما لایطیقوُنَ مونَیعلَو ما أکرهِوا علیه و ما لاسیانُ ه أشیاء الخطَأ و النِِّتسعرفع عنْ امُتی  «استدلال به حدیث  ـ2

 ».نطقوُا بشِفَهَه ما لم ْ یفی الخْلَوْ ۀِسسووو الحسد و الطِّیرهَ و التَّفکَُّرُ فی الْإلیه 

دانند و آنچه که طاقت آن را  که نمی اند و آنچه به آن اکراه شدهخطا و نسیان و آنچه که : نه چیز از امت من برداشته شده است«

  ».اند به زبان نیاورده اها تا زمانی که آن ر ها در خلوت اند و حسد و طیره و تفکر در وسوسه ندارند و آنچه به آن مضطر شده

 منظور از رفعي اول باید ببینیم  در مرحله :بگیردمورد بررسی قرار در دو مرحله باید استدلال به حدیث رفع  :بیان استدلال

  چیست؟ 

   ي احکام اولیه براي خصوص ـ رفع به معناي واقعی باشد؛ در این صورت همه1  

    . یعنی صلاتی واقعاً واجب است که علم به آن داري. عالمین است

  ) . یعنی احتیاط واجب نیست( ـرفع به معناي ظاهري باشد؛ 2  

 در معناي رفع دو احتمال وجود دارد  
 :وجود دارد
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ولی اگر رفع واقعی کند،  اگر رفع را به معناي ظاهري یا واقعی بگیریم هر دو براي ما برائت شرعی را ثابت می :فرماید ف میمصنّ

  : شویم باشد با دو اشکال مواجه می

مثلاً نماز ؛ کند میو احکام واقعی اختصاص به عالم به حکم پیدا دین را قید بزند  يآید این روایت احکام اولی و ضرور لازم می ـ 1

وب حج داشته حج بر تو واجب است در صورتی که علم به وج ابر تو واجب است در صورتی که علم به وجوب نماز داشته باشی ی

  .باشی

. آید ، که قبلاً ثابت کردیم چنین چیزي محال است زیرا دور لازم میآید که علم به حکم در موضوع حکم أخذ شود لازم می ـ 2

به این صورت . مشکل دور حل خواهد شد ،جعل حکم را قید مجعول قرار دهیماند اگر علم به  گروهی در جواب این اشکال گفته

، و اگر علم به حکم آنگاه تو باید علم به حکم وجوب حج داشته باشی ،وقتی حکم وجوب حج در حق تو فعلی شد: که بگوییم

  . شود می وجوب حج نداشته باشی حج از تو برداشته

عول است نه بر خلاف ظاهر روایت است زیرا آنچه که برداشته شده مجاگر چه این راه حل صحیح است ولی  :فرماید مصنف می

ق علم و رفع متفاوت باشد ق رفع مجعول باشد، یعنی متعلّق علم جعل باشد و متعلّلازم است که متعلّ ،اگر این را بپذیریم (! جعل

  ) .اید متعلق جعل و مجعول یکی باشدو در واقع بکه بر خلاف ظاهر روایت است 

اند این حدیث  ، گروه دیگر گفتهاند این حدیث مختص به شبهات موضوعی است گروهی گفته :ي دوم استدلال مرحله

اند این حدیث مختص به هر دو شبهه است و گروه سوم گفته ه دارداختصاص به شبهات حکمی .  

      سرکه؟  اکند این مایع خمر است ی ف شک میآید مثلاً مکلّ شک در موضوع پیش می: هشبهه موضوعی    

      در حکم سیگار که آیا حرمت است یا اباحه؟ کند  آید مثلاً مکلف شک می شک در حکم پیش می :هشبهه حکمی  

این روایت گیریم که  با توجه به وحدت سیاق اسم موصول در فقرات روایت نتیجه می ):هشبهه موضوعی(  استدلال گروه اول

وا اضطْرُُّ مثل ما! آمده نه تکلیف »موضوع خارجی«ه اختصاص دارد چون ماي موصول در تمام فقرات به معناي به شبهات موضوعی

! گیریم نه تکلیف  ون هم موضوع خارجی میعلملایپس ماي موصول در ما . ، که اضطرار به امور جزیی ممکن است نه تکلیفإلیه

  .ه استبه شبهات موضوعی شود که حدیث مختص در نتیجه ثابت می

به معناي شیء است و فقط مصداق  )یک معناي مبهم کلی(ماي موصول در تمام فقرات روایت یک معنا دارد ،  :فاشکال مصنّ

ها  و این اختلاف مصداق. اضطرار است و در یک جا اکراه و در جایی هم ما لایعلمونکند، مثلاً در یک جا مصداق  آن فرق می
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 یعنی یک عنوان کلی که »آن چیزي که«مدلول استعمالی معنا یکی است ي  ، بنابراین در مرحلهشود موجب اختلاف در معنا نمی

  . پس شهید این احتمال را رد کردند ،موضوع خارجی بشود هم شامل شامل تکلیف و هم

چنین . ه داردفقط اختصاص به شبهات حکمی » مونَعلَا لایرفع م «این گروه قائلند که  :)هشبهه حکمی( استدلال گروه دوم

ف براي مکلّ، زیرا ذات موضوع خارجی کند حکم است نه موضوع خارجی ف نسبت به آن شک میکنند که آنچه مکلّ استدلال می

کند که  ؟ در ذات مایع بودن شک ندارد، بلکه فقط شک مینه اکند آیا این مایع خمر است ی مثلاً وقتی که شک می ،روشن است

به »  رفع ما لایعلمَونَ «باید بگوییم کند  بنابراین چون در ذات مایع شک نمی! ایع وصف خمر بودن را به خود گرفته یا نه؟ماین آیا 

دارد ه اختصاصشبهات حکمی.  

اگر به عنوان  تفسیر شود اماخود مایع خارجی  بهماي موصول  این سخن شما در صورتی صحیح است که ـ1: فاشکال مصنّ

)عنوان خمریت حقیقتاً معلوم نیست زیرا شود میاسناد حقیقی  ،تفسیر شود) تخمری .  

اختصاص به  » رفع ما لایعلمَونَ «توانیم بپذیریم که  نمی ،است) تکلیف(حکم  ماي موصول،منظور از حتی اگر قبول کنیم که  ـ2

شود زیرا شک در موضوع سبب شک در حکم می ؛ه داردشبهات حکمی .  

رفع ما  «گروه سوم چنین استدلال کردند که  ):هاختصاص به هر دو شبهه موضوعیه و حکمی( استدلال گروه سوم

که تفسیر اسم موصول به آن ممکن است  ردیعنی وجه جامعی بین دو شبهه وجود دااختصاص به هر دو شبهه دارد  » لایعلمَونَ

  :و اما در تفسیر آن جامع دو فرض وجود دارد .شود در نتیجه حدیث شامل هر دو شبهه می

  . شود و هم شامل موضوع خارجی اینکه جامع شیء باشد ، چون هم شامل تکلیف می :اول یهفرض

زیرا در جایی که . رفع به حکم ، حقیقی است ولی نسبت رفع به موضوع، مجازي استگروهی اعتراض کردند که نسبت : عتراضا

شود و  شود ولی اگر به موضوعی شک داشته باشیم موضوع واقعاً برداشته نمی حکم برداشته مینسبت به حکم شک داشته باشیم 

  . رفته باشد، هم حقیقی و هم مجازي ؛ و این صحیح نیستکه در یک استعمال دو اسناد صورت گآید  لازم می

زیرا منظور از رفع تکلیف هم رفع ظاهري است  ،هم مجازي است) تکلیف(اسناد رفع به حکم  :ف به این اعتراضاشکال مصنّ

  . یعنی رفع وجوب احتیاط نه رفع حکم واقعی
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فعلی در هر دو شبهه آنچه براي مکلف مجهول است تکلیف . باشد) تکلیف مجعول(مکلف  فعلیِ تکلیف ،اینکه جامع :فرضیه دوم

شک علم به جعل است و منشأ عدم  ،همنشأ شک در حکمی. شک استأ فرق بین دو شبهه در منش) الان چه کار بکند؟ (اوست 

  . در موضوعیه عدم علم به موضوع است

اطلاق یعنی (توسط اطلاق ممکن است ) احتمال سوم(این وجه سوم را بپذیریم اثبات این احتمال اگر  :فرماید ف میمصنّ

لال به این حدیث بر برائت شرعی و دبنابراین است.) ه مقید کنداي وجود ندارد که حدیث را به شبهات موضوعیه یا حکمی قرینه

  . نفی وجوب احتیاط تام خواهد بود

  : بر برائت شرعی » موضوُع عنهْمما حجب االلهُ عنِ العباد، فهَو  «لال به روایت داست - 3

  . آنچه را که خداوند علم آن را از بندگان پنهان کرده است، از آنها برداشته شده است

رفع (فین پوشیده شده از آنها برداشته شده لذا آنچه که بر مکلّباشد؛  ف به معناي رفع تکلیف از او میوضع از مکلّ :بیان استدلال

  . یعنی در تکلیف مشکوك احتیاط واجب نیست) تکلیف شده

 و تشریع را به خدا نسبت داده پس شامل احکامی است که خداوند آنها را بیانب و پوشاندن جدر این روایت ح :اولاشکال 

است که احتمال دارد شارع آنها را تشریع کرده باشد و  لیفیاتک ،محل بحث بلکه ؛ولی این شامل بحث ما نیست ،استنکرده 

  . ن آن حکم و دستور به خاطر موانعی به ما نرسیده استولی الآ حکمش صادر شده باشد

و یعنی تشریع نکرده  ،جب کردهح ؛که خداوند شارع و حاکم است باشد اگر نسبت حجب به خداوند از این جهت :فمصنّجواب 

ب جشامل جمیع ح ،ب به خداوندجاسناد حاز آن جهت که تمام امور به دست اوست العالمین در نظر بگیریم  اما اگر او را رب

  . به خدا نسبت داد توان می هم را پوشیده شده و به دست ما نرسیدهفاقی شود حتی آن دسته که بر اثر قضایاي اتّ می

بعضی از  ي بندگان محجوب شده و شامل آن مواردي که همهتکالیف از این حدیث اختصاص به جایی دارد که  :دوماشکال 

   . شود دانند، نمی دانند و بعضی نمی عباد می

شود به این صورت که  ظاهر حدیث منحل میبنابراین . ی است؛ نه عموم مجموعیعموم در العباد عموم استغراق :فمصنّجواب 

  . بر آنها محجوب شده حکم یا احتیاط از او برداشته شده استهر کدام از بندگان خدا که تکلیف 

   :بر برائت شرعی» ام منهْ بعِینه فتَدَعهرأبداً حتَّی تعّرفِ الحْ کلُُّ شیء فیه حلالٌ و حرام فهَو لکَ حلالٌ«استدلال به روایت  ـ4

  . تا زمانی که حرام را در آن بعینه بدانی و آن را ترك کنیبراي تو حلال است،  ،هر چیزي که در آن حلال و حرام هست
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تا وقتی که علم به حرمت پیدا فرماید هر چیزي که در آن حلال و حرام هست براي تو حلال است  روایت می :بیان استدلال  

بنابراین تا  )باشد میخراي عدم وجوب احتیاط در حالت شک در تکلیف عبارت اُیعنی ، حلیت ظاهري است، این حلیت( .کنی

   .احتیاط بر او واجب نیست و این همان معناي برائت شرعی است ، در حالت شکمت پیدا نکرده رف علم به حوقتی که مکلّ

  : دلیل، به دو ه دارداند این روایت اختصاص به شبهات موضوعی گروهی گفته :اشکال

 دو قسم دارد، یعنی هم حلال دارد بیانگر این است که هر چیزي که بالفعلکه در ظاهر روایت آمده  »بعینه«ي  کلمه :اول دلیل

، تا وقتی که علم به حرمت آن پیدا بر تو حلال است ؛شک کنی بر تو حلال است یه نه، زمانی که )مثل گوشت یا شیر( هم حرام

ه نه در شبهه آید ه پیش میکنی؛ و چنین چیزي فقط در شبهات موضوعیا در یک چیز هم حکم حلال هم حکم ، زیرا مي حکمی

نشأت گرفته و از باب وجود بالفعل حلال و حرام در آن  ،و دلیل بر تحریم عدم وصول نصشک در این حرمت از ( حرام نداریم 

    . ه استشود و مختص به شبهات موضوعی ه نمیلذا حدیث شامل شبهات حکمی .)نیست

و براي تأکید باشد  » بعینه «ي  ، مستلزم این است که کلمهکنیمین روایت را بر شبهات حکمیه حمل اگر بخواهیم ا: دلیل دوم

 ،فاً براي تأکید نیسترص » بعینه «ي  کلمه ،ه حمل شوداما اگر حدیث بر شبهه موضوعی. حمل بر تأکید بر خلاف ظاهر روایت است

ابیهاي این محلهّ دانستم که یکی از قص می  مثلاً اجمالاً. دارد را برمیکرد  بلکه در این صورت احتیاطی که علم اجمالی درست می

) کردیم یعنی از هیچ کدام از این قصابیها نباید خرید می(فروشد، بر اساس علم اجمالی احتیاط بر ما واجب بود  گوشت میته می

فرماید بر تو حلال است تا وقتی که تفصیلاً علم به حرمت  ، چون روایت میشود داشته میبرولی با آمدن این روایت آن احتیاط 

  . پیدا کنی

  : ند و آن را به دو بیان ذکر کردندا هک کردتمسبرخی براي اثبات برائت به استصحاب  :اثبات برائت توسط استصحاب

  . بگوییم در صدر شریعت حکم حرمت براي سیگار نبود، الان هم نیست :استصحاب صدر شریعت  ـ1        

   .ندارد ، پس الان همتکلیفی نسبت به حرمت سیگار نداشت ،ف قبل از بلوغوییم مکلّگب: استصحاب عدم تکلیف   ـ2       

توانید  را می) ایمنی از عقاب(، در این فرض این اثر دتا به یک اثري برسی دهید استصحاب را انجام میشما  :ق نایینیاشکال محقّ

استصحاب طریق بنابراین اثبات ایمنی از عقاب از  .، اثبات کنیدکند قبح عقاب بلا بیان ایجاد می ي که قاعده ،عدم علماز طریق 

  . معناست ل و بیصتحصیل حا

  . اعه است، نه مسلک قبح عقاب بلا بیاناولاً مسلک ما مسلک حق الطّ :این اشکالف به جواب مصنّ
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  و شارع اذن در تري را اثبات کنیم، زیرا استصحاب یک دلیل تعبدي است  خواهیم ایمنی از عقاب قوي با اجراي استصحاب میثانیاً 

  تري را  و ایمنی از عقاب ضعیفي قبح عقاب بلا بیان که یک دلیل عقلی صرف است  مخالفت را صادر کرده است ؛ برخلاف قاعده

 . کند  اثبات می

  : ي برائت هدو اعتراض بر ادلّ

و مربوط به شک مقرون به  )شک ابتدایی( که شما به آن استدلال کردید، مربوط به شک بدوي است برائت ي ادله :اعتراض اول

) حکم خدا(کند که بالاخره تکلیف الهی  ، علم اجمالی پیدا میشبهات را ملاحظه کند زاي ا دستهاگر فقیه  .شود علم اجمالی نمی

   . ي شبهات برائت را جاري کند تواند نسبت به همه لذا نمی. نسبت به بعضی از این شبهات موجود است

لذا منجزیت خود را از دست . شود منحل میبه علم تفصیلی و شک بدوي علم اجمالی بعد از فحص و بررسی  :اشکال مصنف

آورد، لذا نسبت   حکم بعضی از این شبهات را به دست می؛ به این صورت که فقیه بعد از فحص و بررسی در آیات و روایات دهد می

را ماند بنابراین برائت  باقی می، شک بدوي مواردي که حکم آنها را پیدا نکرده ي  ونسبت به بقیه. کند به آنها علم تفصیلی پیدا می

   . دکن در آنها جاري می

روایات احتیاط با . کنند ي برائت تعارض دارند، این روایات امر به احتیاط می هیک سري روایات داریم که با ادلّ :اعتراض دوم

چون ( .کنند معارضه می کنند و گاهی با آن ي برائت را رفع می هي احتیاط ادلّ هادلّگاهی  :ي برائت به دو گونه تعارض دارند هادلّ

  .)ي برائت دو گونه هستند هادلّ

  :فرق بین رفع و معارضه

این بیان یا کاشف از حکم واقعی (برائت جاري کن ، اگر بیان نبود : گوید اي است که می ي برائت به گونه هگاهی ادلّ :رفع کردن

خودشان ي احتیاط  هدر این فرض ادلّ) توانی احتیاط هم بکنی یعنی می( گوید احتیاط نکن ولی نمی )بیانگر لزوم احتیاطاست و یا 

این  .اگر بیان نبود عذاب هم نیست »معذبّینَ حتیّ نبعث رسولاً کناُ ما«. و دیگر جایی براي برائت نیست شوند بیان محسوب می

ي  هادلّ در چنین مواردي در واقع؛ نبود جاي برائت است، و اگر این بیان تواند حکم واقعی باشد یا بیانی مبنی بر احتیاط بیان می

  . برند موضوعشان را از بین می وشوند،  ي برائت وارد می هاط بر ادلّاحتی

را شامل فقط عدم بیان حکم واقعی اي است که  بلکه به گونه برائت موضوعشان این قدر کلی نیست، ي هبعضی از ادلّ: معارضه

یعنی . آنچه به آن علم ندارند از آنها برداشته شد »رفع ما لایعلمون «مثل حدیث رفع . احتیاط ندارد لزوم و کاري بهشود  می
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و . گوید در جایی که بیان نیست احتیاط واجب است ي احتیاط می هاز طرفی ادلّ. ي استراحتیاط واجب نیست، چون رفع ظاه

   . کنند تعارض دارند و معارضه میبا هم ) برائت و احتیاط(این دو دلیل 

  

  : ي وجوب احتیاط هادلّ 

   :ب احتیاط دلالت دارند عبارتند ازونصوصی که بر وج

ر کس از شبهات دوري ه » ستبَرأَ لدینهاتَّقیَ الشُّبهات فقَدَ ا منِ «: نقل شده) آله وسلمّ االله علیه و صلّی( حدیث مرسلی که از پیامبر ـ1

  .است کند دینش را محفوظ نگه داشته

  !وایت بر وجوب احتیاط دلالت ندارد، بلکه فقط بر رجحان آن دلالت دارداین ر: اشکال

نی اتو برادر تو دین توست، هر چه می » دینکُ، فاَحتطَْ لدینک بمِا شئتْأخوك  «: به کمیل )السلام علیه( سخن امیرالمؤمنینـ 2

  . نسبت به دین خود احتیاط کن

گوید  ف شده دلالتی بر لزوم احتیاط ندارد، بلکه میخواست مکلّ » بمِا شئتْ «مقید به  » فاَحتطَْ «امر به احتیاط چون  :اشکال

  . احتیاط خوب است

ف شبهات توقّ هنگام ترین مردم کسی است که باورع » الناّسِ منْ وقفَ عندْ الشبهه أورع «: نقل شده )السلام علیه( امامروایتی از ـ 3

   .کند

  .وجود ندارد که ثابت کند اورع بودن واجب است ، زیرا هیچ دلیلیکند نمیدلالت این حدیث بر وجوب احتیاط : اشکال

عاً منهْا قالَ تیّ إذا بلغََ موضبعض خطُبَِ أبیه، حالله ای أبی عبدلَیار أنَّه عرضَ ععن حمزة بن الطَّ «: خبر منقول از حمزة بن طیار ـ4

 ُقالَ أبولۀَ کف ُ؛ ثمُکتاسدااللهِوبنزَِّلُ : عکمُ فیما یعسا لالا یمونَ إلاّ  بکِمُ مَو التَّتعَلم ْنهع َإلی الکْف الرَّدو تَثبمي أئدْحمزة  »...ۀِ اله

رسید، امام تا اینکه به موضعی از آنها کرد  عرضه می )السلام علیه(را به امام صادق  )السلام علیه( هاي امام باقر بن طیار بعضی از خطبه

و نسبت به آن علم رسد  کنید و به شما می در اموري که برخورد می: فرمودسپس ! صبرکن و ساکت باش: به او فرمود )السلام علیه(

   . ندارید  )السلامعلیهم (ي هدي ائمه به آن و ردف در آن و تحقیق اي جز توقّ ندارید چاره

اثبات برائت عاي ما در حالی که مدکه این حدیث بر آن دلالت دارد احتیاط قبل از بررسی و فحص است، نهایت چیزي : اشکال

  . بعد از فحص و بررسی است، چون یکی از شرایط برائت فحص و بررسی است
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توقف در شبهات از افتادن در هلاکت  » رٌ منَ الاقتْحامِ فی الهْلکَۀَِالوقفُ عندْ الشبهه خیَ «:  )السلام علیه( روایت زهري از امام باقر  ـ5

   .بهتر است

   . است چون افتادن در شبهه سبب هلاکت است بنابراین احتیاط واجبفهمیم که  در روایت می » الهلکه «از قید  :استدلال

در واقع . شبهه یعنی چیزي که ظاهر حق دارد ولی باطل است .معناي شبهه غیر از معناي شک است :فرماید ف میمصنّ :اشکال

خوب شوي که ظاهرش  یعنی وقتی با حرفهایی روبرو می( .دهد می پرهیز ف را از این که وارد گروههاي باطل شوداین روایت مکلّ

این روایت ناظر به شک در مسائل شرعی نیست و از محل کلام ما خارج است چون  )!است اما باطنش خراب است توقف کن

  . ف در جایی است که شک در تکلیف دارد عملی مکلّي  وظیفهتعیین محل بحث ما 

که مراقب  کند ند احتیاط را ثابت کند بلکه فقط مکلف را نصیحت میاتو این روایت در شک بدوي هم نمی :فرماید ف میمصنّ

، چون تکلیف احتیاط را ثابت کندتواند  هست این روایت مید تا در شبهه نیفتد؛ ولی در جایی که شک مقرون به علم اجمالی شبا

؛ فروشد که از بین قصابیهاي این محل، یک قصابی گوشت میته میعلم دارم ؛ مثلاً من منجز شده ي علم اجمالی  قبلاً به وسیله

حال این روایت این احتیاط را تأکید ) یعنی از هیچکدام نباید خرید کنم( کند احتیاط را برایم ثابت می ،این علم اجمالی من

  .کند می

لک  ثلاَثهَ امَرٌ تبَینَ الامُور «: که فرمودند) آله وسلمّ االله علیه و صلیّ( از پدران ایشان و از پیامبر )السلام علیه( روایت جمیل از امام صادق ـ6

ینَ لکَرٌ تبَو ام هِفاَتَّبع هْشدر  فیه فُرٌ اختْلَو ام هبَتنفاَج زّغیَهإلیَ االلهِ ع هُلَّ فرَدو ج«   

  .ت کناموري که صحت آنها روشن است ، تبعی ـ1 :اند امور سه دسته

  .اموري که بطلان آن روشن است اجتناب کن  ـ2

  . به خداوند واگذار کناموري که اختلاف شده،   ـ3

  . یعنی احتیاط کن ،به خدا واگذار کن ؛لذا تکالیف مشکوك هم از این قسم است

ت است؛ و اینکه جایز بلکه به معناي رجوع به کتاب و سنّ به خدا واگذار کن به معناي وجوب احتیاط نیست :اولاً :اشکال مصنف

  . نیست از روي حدس و گمان اظهار نظر کنی
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موارد شک مصداق قسم سوم  ،ي برائت ه، لکن با آمدن ادلّاگر قبول کنیم که به خدا واگذار کن به معناي احتیاط است :ثانیاً

ه ي برائت دلیل قطعی هستند براي زیرا ادلّ. ، که درستی آنها بین و روشن است، بلکه مصداق قسم اول هستنددشد نخواهن

  .تکالیف مشکوكارتکاب 

ماند؛ و اگر هم معارضه را  ي برائت بدون معارض باقی می ه، لذا ادلّباشد تمام نصوصی که براي احتیاط ذکر شد قابل مناقشه می

  . شود ي احتیاط ترجیح داده می هبرائت بر ادلّي  هدلّقبول کنیم ا

  ي احتیاط چیست؟  بر ادلهي برائت  دلیل رجحان ادله

خبر واحد که ظنیّ همه خبر واحدند؛ دلیل قرآنی چون قطعی است بر  ،ي وجوب احتیاط هقرآنی است ولی ادلّ ،ي برائت هادلّ ـ1

شود م میاست مقد.  

ه حتیاط هم شامل شبهات بدویولی دلیل ا). خاص( شود لم اجمالی نمیعه دارد و شامل بدویاختصاص به شبهات دلیل برائت  ـ2

دلیل بنابراین . م استلذا در تعارض یک خاص و عام ، خاص بر عام مقد). عام( شود ي مقرون به علم اجمالی می و هم شامل شبهه

شود م بر دلیل احتیاط میبرائت مقد .   

عام یک دلیل خاص داشت و این دلیل خاص یک معارض داشت، این دو خاص با هم تیم که این اگر یک دلیل عام داش ـ3

دلیل احتیاط و برائت با هم تعارض ، در این فرض. کنیم و ما به دلیل عام رجوع میشوند  کنند و هر دو ساقط می تعارض می

کنیم، که برائت را  رجوع می تکیف یا عدم سابق استعدم بنابراین به دلیل عام که استصحاب  ؛شوند یو هر دو ساقط مکنند  می

  . کند ثابت می

  : شود جریان برائت در چند نقطه بیان میحدود . ي عملی در حالت شک برائت است ثابت شد که وظیفه :تحدید مفاد برائت

  : براي برائت و بررسی شرط بودن فحص :نقطه اول

، و اگر دلیلی پیدا نکرد ف باید ابتدائاً فحص و جستجوي از دلیل نمایدبلکه مکلّ، اجراي برائت جایز نیست، به صرف شک در تکلیف

، و شامل برائت اطلاق دارد »رفع ما لا یعلمَون «مثل ي برائت  هاند بعضی از ادلّ ها گفته گروهی از اصولی. بعد برائت را جاري کند

  ). به برائت تمسک جست توان می یعنی قبل از فحص هم( شوند قبل از فحص هم می

  : از این اطلاق باید صرف نظر کرد به سه دلیل: ف به این گروهجواب مصنّ
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د عذاب و عقاب ، یعنی اگر بیان نبوعذاب و عقاب نیستاگر رسول نبود  :فرماید می »ما کناّ معذبین حتَّی نبَعثَ رسولاً«ي  آیه ـ1

نه اینکه بیان  ؛ف بتواند با فحص و بررسی به آن برسدف باشد و مکلّکه در معرض وصول مکلّ ور بیانی استاینجا منظ. هم نیست

باشد، بنابراین باید نسبت به دلیل بیان در معرض وصول  پس شرط اجراي برائت این است که. ف باشدبالفعل در دست مکلّ

  . فحص و بررسی کردتکلیف 

در معرض وصول ی است که بیان، ، منظور از بیاناگر اسباب تقوي را بیان کرد: فرماید می» یتقَوُنیبینَِ لهم ما ... «ي  همچنین آیه

  . توانیم به برائت تمسک بجوییم ی باشد نمینتا زمانی که چنین بیا. به آن بیان برسد ،فحص کردف وقتی مکلّ ؛ یعنیباشدف مکلّ

باید فحص و ) چون علم اجمالی دارد(تواند در تمام آن برائت را جاري کند،  ف، علم اجمالی به تکالیفی دارد، لذا نمیمکلّ  ـ2

  . کند جاري می برائتبررسی کند تا علم اجمالی او منحل شود به علم تفصیلی و شک بدوي؛ و در مورد شک بدوي 

د، براي تعلمّ مکلفّ نیاز به فحص و جستجو از دلیل دارد و بدون فحص و کن اي وجود دارد که وجوب تعلمّ را بیان می هادلّ ـ3

  .تواند عذر شرعی داشته باشد تعلمّ نمی

  :ف بهضابطه و قانون شک در تکلیف و مکلّ 

به این معنا . باشد ي جریان قاعده اشتغال، شک در مکلفّ به می ي جریان برائت، شک در تکلیف است و ضابطه ضابطه :نقطه دوم

کند آیا استعمال سیگار حرام است؟ و گاهی حکم  کند، مانند این که شک می ف گاهی در اصل تکلیف و حکم شک میه مکلّک

کند که آیا نماز  کند، مانند اینکه علم به وجوب نماز ظهر دارد، اما شک می ق امتثال آن شک میداند ولی در تحقّ شرعی را می

  ظهر خواندم یا نه؟ 

اعه فقط مجراي برائت عقلی و شرعی است و نزد حق الطّ) مسلک قبح عقاب بلا بیان(شک در تکلیف نزد مشهور  :حالت اول

  ). زیرا این مسلک اصل اولی را احتیاط عقلی میداند(مجراي برائت شرعی است 

ي آن  ال و خروج از عهدهي اشتغال است، زیرا اصل تکلیف معلوم است، اما در امتث شک در مکلفّ به مجراي قاعده :حالت دوم

  . کند تکلیف شک دارد؛ و عقل در چنین مواردي حکم به اشتغال می

ه معمولاً در در شبهات حکمیه، واضح و روشن است، زیرا در شبهات حکمی: تمییز و تشخیص شک در تکلیف و شک در مکلفّ به

در شبهات موضوعیه روشن نیست، زیرا در شبهه  ولی). ف به کم استه شک در مکلّدر شبهه حکمی. (شود اصل تکلیف شک می

  ).ف بهشک در تکلیف و شک در مکلّ(م موضوعیه ما با هر دو قسم شک روبرو هستی
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  در بلکه رسد که در شبهات موضوعیه تکلیف دائماً معلوم است و در آن شک نداریم در ابتداي امر به نظر می :اند گروهی گفته

  . ئت جاري نیستامتثال تکلیف شک داریم لذا برا

تکلیف (در شبهات موضوعیه تکلیف به معناي جعل مولا روشن است ولی تکلیف به معناي مجعول  :دهد ف پاسخ میمصنّ

  لذا باید این مطلب مفصلاً توضیح داده شود، بنابراین گاهی حکم مولا مقید به قید. روشن نسیت) الان چکار کنم؟: فعلی مکلفّ

  :  شده و فعلیت حکم تابع فعلی بودن قید شده لذا باید قیدها را با توجه به حکم بررسی کنیم 

کنیم که آیا اصلاً حکم  ، یعنی شک میشود کنیم که منجر به شک در فعلیت تکلیف می در اصل وجود قید شک میگاهی  ـ1

آیا واجب است نماز را در مسجد (ید به مسجد شده یا نه؟ کنیم که آیا نماز خواندن مق مقید به قید شده یا نه؟ مثلاً شک می

و یا این که آیا . کنیم گردد نسبت به آن قید برائت جاري می در این فرض چون شک ما به شک در حکم و تکلیف برمی) بخوانم؟

ک شده است، وجوب صلاة مقید به خسوف شده یا نه؟ زیرا هنگامی که در فعلیت خسوف شک شود در فعلیت وجوب صلاة ش

  . لذا برائت جاري شده است

  :دارد وجود حالت دو اینجا در ؛داریم یقین دیگر فرد در آن وجود به نسبت و شک فرد، یک در قید وجود به نسبت  ـ2

انسانهاي عادل را اکرام  :، مولا می فرمایدعادل انسانهاي به نسبت اکرام وبوج مانند: حکم مولا به صورت عام شمولی است )لفا

برائت  وعادل هست یا نه؟ در این فرض نسبت به اکرام عمر وکن، من یقین دارم که زید عادل است ولی شک دارم که آیا عمر

فرد مشکوك، لذا نسبت به اکرام  شود یا نه؟ گردد که آیا حکم اکرام مولا شامل عمرو می چون شک من به این برمی(. جاري است

   .)است برائت جاري

 غسل وجوب مانندخواهد،  گاهی مولا به نحو علی البدل و صرف الوجود چیزي را می :حکم مولا به صورت عام بدلی است )ب

حال با توجه به این که آب بودن مایع اول قطعی است اما در این که  خواهد ولی با آب؛ غسل را از من می، در واقع یک آب توسط

اگر با این آب غسل کردم دیگر برائت جاري نیست؛ چون بعد از غسل ) عرق شویدمثلاً( شک دارم است یا نه؛ مایع دوم آب

   . گردد، لذا احتیاط جاري است کنم که آیا امتثال امر کردم یا نه؟ بنابراین شک من به شک در امتثال برمی اینگونه شک می

 زیرا شود می جاري احتیاطدر این صورت . داریم )حکم(امر  متعلقامتثال و در شک بلکه ت،نیس قید وجود در شکیً اساسا ـ3

و فقط با احتیاط کردن  کنم ام مشغول است ، باید ذمه را بري دانم یقیناً ذمه وقتی می(. است یقینی برائت مستلزم یقینی لاغتشا

    .) شود می ام بري ذمه
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  . است عقیقه به امر مسقط شرعاً که قربانی رد شک مانند، کنیم حکم و تکلیف می مسقط وجود به شک،گاهی  - 4

  :دارد وجود احتمال دو اینجا در

نه؟  یا کند که آیا قربانی مسقط عقیقه هست ف قربانی کرده اما شک میمکلّفرض در این             شبهه حکمیه استیا )فال

  حکم عقیقه دارد یا نه؟ که آیا قربانیکنم  زیرا شک میبرائت جاري است گردد  چون شک ما به شک در حکم و تکلیف برمی

  کند  اما شک می نی کردن را مسقط عقیقه قرار داده،داند که شارع قربا در این جا می       یا شبهه موضوعیه است )ب

  که آیا قربانی کردم یا نه؟ 

  : در این فرض سه دیدگاه وجود دارد

در واقع شک  ؛کنم که قربانی کردم یا نه اند در این فرض هم برائت جاري است زیرا وقتی من شک می گروهی گفته :برائت ـ1

  . گردد ، پس باید برائت را جاري کرد کنم که آیا قربانی حکم عقیقه را دارد یا نه؟ یعنی شک به حکم و تکلیف برمی

ولی مصنف ) آیا قربانی کردم یا نه(گردد  اند احتیاط جاري است، چون شک من به شک در امتثال برمی گروهی گفته :احتیاط ـ2

  .نظر سوم را قبول دارد

قول صحیح این است که در این فرض برائت جاري باشد مگر این  :فرماید مصنف می :استصحاب بقاء وجوب مقدم است ـ3

کنم، بر من  دم است؛ یعنی قبلاً عقیقه بر من واجب بود الان هم که شک در وجوب میکه بگوییم استصحاب بقاء وجوب مق

  . واجب است

  :ابحببرائت از است

؛ )الزامی است ن برائت جایی است که شک، در تکلیفقدر متیقّ(جاري است ) واجب و حرام( برائت در تکالیف الزامی :نقطه سوم

 :فرماید میمشهورشود یا نه؟   آیا برائت جاري می شک کنیم) مستحب و مکروه(سؤال این جا است که اگر در امور غیر الزامی 

  : زیرا ؛ي برائت نسبت به امور غیر الزامی قصور دارد چون ادله ،شود نمی استحباب شاملبرائت ، خیر

 وجود عقابی مستحب درترك اساساً: گفت باید صورت این در که، است عقاب مقابل درایمنی  و )ضیق نفی( توسعه صدد در یا

  . نفسه توسعه و ایمنی از عقاب را دارند و این امور فی شود برطرف تا ندارد

گوییم حرف شما درست است ولی اجراي برائت  د، میشو شامل امور غیر الزامی هم می » ونیعلم لا ما فعر « لسان و اگر بگویید

  :دارد وجود احتمال دو حالت این در معناست زیرا مشکوك بی در امور استحبابیِ
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  .ي ترك وجود دارد فی نفسه این اجازه که ؛ي ترك در آن امر مستحب یعنی اجازه ،است ترخیصر صدو معناي به یا ـ1

  .زیرا احتیاط در هر حالی راجح است ،است البطلان معلوم این هم کهندارد  رجحان احتیاطاین است که بگویید  معناي به یا ـ2

     :ي منجزیت علم اجمالی قاعده ـ 2
   ـوظیفه به لحاظ حکم عقلی1     

  :گیرد می حکم علم اجمالی در دو مرحله مورد بحث قرار

  )ایمنی بخش( مؤمن اصول شرعی به لحاظ  ـوظیفه2    

   وظیفه به لحاظ حکم عقل: مقام اول

براي مثال اگر . ي تنجز آن سه وجه وجود دارد کند، اما در مورد محدوده علم اجمالی حکم میشکیّ نیست که عقل به منجزیت 

  جمعه؟ نماز یا  ظهر بخوانمنماز دانم  ر روز جمعه باید یک نماز بخوانم ولی نمیکه د دانم می اجمالاً

   .)یعنی مخالفت با آن عقاب دارد: منجز است( .منجز است است، واجب واقعینماز ظهر که تنها  :بنابر احتمال اول

  .) شود ي مکلف به هر دو طرف مشغول می ذمه. (هر دو نماز ظهر و جمعه منجزند :بنابر احتمال دوم

نه  ،، یعنی اینکه یک نماز بخوانم)شود ي مکلف به قدر جامع مشغول می ذمه( ز استفقط قدر جامع منج :بنابراحتمال سوم

  . خصوص ظهر و نه خصوص جمعه

 مثل علم اجمالی من(گذشته که نماز ظهر واجب باشد، گوییم در علم خداي سبحان  را بپذیریم، می »یک«بنابر اینکه فرض         

ولی .) بود نماز ظهر بر من واجب ،چون روزهاي قبل روز جمعه نماز ظهر بر من واجب است؛کند که  مرآت، براي من روشن می

یعنی هر دو . (شود لازم می موافقت قطعیهبرائت ذمه پیدا کنم  و براي اینکهنم، ک احتیاط بایدپس چون به این امر یقین ندارم 

  .)نماز را بخوانم، هم ظهر و هم جمعه

ي مکلفّ به هر دو طرف  زیرا ذمه. گوییم هم نماز ظهر و هم جمعه باید خوانده شود را بپذیریم، می» مدو«بنابر اینکه فرض        

اگر پس ( فین به یک اندازه استرچون نسبت قدر جامع به هر کدام از ط. است موافقت قطعیه واجببنابراین . شود مشغول می

لذا باید هر دو را .) باشدجمعه را خواندم شاید قدر جامع در ظهر ر و اگقدر جامع در داخل ظهر باشد شاید من جمعه را خواندم 

  . بخوانم

  لذا ترك هر دو طرف جایز شود،  ف به قدر جامع مشغول میي مکلّ گوییم ذمه را بپذیریم، می »سوم«بنابر اینکه فرض         

توانم هر دو نماز را ترك کنم نمی(. ه حرام استنیست، به عبارتی مخالفت قطعی ( هولیکند کفایت می موافقت احتمالی) .یکی را  
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   .شود قدر جامع با خواندن یکی محقق می کند، لذا  ماند و به طرفین سرایت نمی تنجز فقط در جامع باقی می ، چون)بخوانم 

  . احتمال سوم صحیح است فوق،از میان احتمالات  :ي بحث نتیجه

) ظهر یا جمعه(چون نسبت به قدر جامع قطع داریم، و قدر جامع با اتیان یکی              مسلک قبح عقاب بلابیان اساس بر

      . مخالفت قطعیه حرام استکند ولی  می شود موافقت احتمالیه کفایت میق محقّ

ي منجزیت  جامع منجز تکلیف است و نسبت به طرفین هم بر اساس قاعدهقدر              اعهحق الطّ مسلک اساس بر

یکی را ( کند و موافقت احتمالیه کفایت نمی ،)هر دو را بخواند( ه واجب استموافقت قطعیلذا . ، منجزیت ثابت استاحتمال

  ). بخواند

  . بر اساس دو مسلک قدر جامع منجز است، ولی اختلاف در منجزیت ظهر و جمعه است

  ): ایمنی بخش(وظیفه به لحاظ اصول شرعی مؤمن 

 در مقام امکان( .وقوعاست و گاهی به جهت  امکانگاهی به جهت : دوش میبررسی  اصول مؤمن از دو جهتسخن به لحاظ 

اجراي اصل اگر فرض کنیم که : یعنی و در مقام وقوع آیا امکان دارد که برائت جاري شود یا خیر؟وقتی علم اجمالی هست : یعنی

رف امکان عقلی است؟برائت ممکن است، آیا در خارج نیز واقع شده یا ص (  

  ؟یا خیر شوند جاري می) برائت(اصول مؤمنه  ،آیا در اطراف علم اجمالی

  : ، به دو دلیلیان برائت در اطراف علم اجمالی محال استر؛ مشهور معتقدند که جخیر        ناز حیث امکا )الف

  . قبیح استمخالفت قطعیه عقلاً شود و  می همخالفت قطعینجر به به دلیل اینکه م  ـ1 

هر زمان که ترخیص از طرف شارع محقق شود، ( که از طرف شارع ترخیصی نداشته باشیمحکم عقل زمانی منجز است : اشکال

  .)شود عقل به قبح نیز مرتفع میموضوع حکم 

  ). معلوم بالاجمال و حکم ظاهري( شود می دو حکماین بین  تضادسبب  ـ2

  ) هم نسبت به ظهر و هم نسبت به جمعه(، برائت ، روز جمعه یک نماز باید بخوانمعلم اجمالی دارم که : مثلاً

  در این  ؛ نه بین احکام واقعی و ظاهري؛آید تضاد پیش می )باشند واقعی هر دو(یک سنخ باشند  در جایی که دو حکم از :اشکال

  .لذا تضاد نیست. ) و ترخیص یک حکم ظاهري است  ،بالاجمال واقعی استمعلوم (فرض هم دو حکم از یک سنخ نیستند 
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   :از حیث عالم وقوع )ب 

شود،  م شامل ظهر میهاطلاق  این یعنی. ردیگبت دارد که اطراف علم اجمالی را فرا صلاحی » نرفع ما لایعلمو « اطلاق اند گفته ـ1

اگر اینگونه شود در . نماز جمعهظهر برائت را جاري کنیم و هم نسبت به  زبه نماتوانیم هم نسبت  هم شامل جمعه، بنابراین می

برائت را  یک طرف،به  نسبت از طرفی اگر بگویید! )یعنی نه ظهر بخوانم و نه جمعه( آید پیش می مقام عمل مخالفت قطعیه

بنابراین در مقام عمل این دو  ،به یک اندازه استبه ظهر و جمعه قدر جامع  تبسنزیرا . آید ح پیش میترجیح بلا مرج ؛جاري کنم

توانم برائت را جاري  لذا نمی .شوند کنند و ساقط می با هم تعارض می )و اطلاق نسبت به جمعهاطلاق نسبت به ظهر  (اطلاق 

ه موافقت قطعیل لذا طبق مسلک منجزیت احتما. مخالفت قطعیه حرام است گوید میکه  ،رویم سراغ حکم عقلی می ؛ بنابراینکنم

   .)واجب نیست هر دو را بخوانم(ه واجب نیست موافقت قطعیو بر اساس مسلک قبح عقاب بلا بیان ) هر دو را بخوانم( واجب است

در گوییم  ؛ بنابراین می)شود در اطراف علم اجمالی، برائت را جاري کرد مییعنی بدانیم (اگر محال بودن ترخیص را نپذیریم  ـ2

  . مخالفت قطعیه جایز استشود و در نتیجه  هر دو طرف برائت جاري می

  : ک جست به دو دلیلي برائت تمس هتوان به اطلاق ادلّ قول صحیح این است که نمی: فرماید می مصنف

از ي لزوم علم اجمالی  درجه ،هاي عقلایی قالب غرضآید، چون در  صحیح نیست و منافات پیش می یو عرف از حیث عقلایی ـ1

  . گیرد برائت را میي  ه، که جلو  اطلاق ادلّمتصل است )کلامی(ي لبُیه  مثل یک قرینه ،ي ترخیص بالاتر است؛ و همین غلبه درجه

ما کنُاّ «این بر اساس مفهوم آیه بنابر ،به قدر جامع بیان وجود داردنسبت با توجه به این که علم به جامع تعلق گرفته، پس  - 2

یعنی در روز جمعه هیچ نمازي (اگر بیان بود که روز جمعه یک نماز بخوان؛ در صورت مخالفت  »معذبین حتیّ نبعث رسولاً

  . شود عذاب و عقاب ثابت می) نخواند

دارد و در یکی   منافات) علم اجمالی(شود؛ زیرا از حیث عقلایی با تکلیف معلوم  بنابراین برائت در دوطرف علم اجمالی جاري نمی

  .    ح استشود؛ چون ترجیح بلا مرج از دو طرف هم جاري نمی

  .است و مخالفت قطعیه حرام) هر دو را بخواند(موافقت قطعیه واجب است : اعۀبراساس مسلک حق الطّ            

  .)                                                                  حق ترك هر دو را ندارد(. است

                       ولی موافقت قطعیه واجب نیست مخالفت قطعیه حرام است، :مسلک قبح عقاب بلا بیاناساس بر

    .)یکی را بخواند(کند  بنابراین موافقت احتمالیه کفایت می

 ي نهایی نتیجه
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ي ثانویه که مقتضی برائت بود؛ در مورد علم  ي اولیه مقتضی اشتغال است و قاعده در شک مقرون به علم اجمالی قاعده پس

که آن را اصالۀ الاشتغال در علم اجمالی  گردد، ه مقتضی احتیاط است ثابت میکثالثه ي عملی  اجمالی ساقط است؛ و یک قاعده

 .   نامند ي منجزیت علم اجمالی می یا قاعده

  )منجزیت علم اجمالی( احتیاط  ثالثهقاعده         برائت     هثانویي  قاعده       اشتغال  هیي اول قاعده

  : ارکان علم اجمالی

   . بدوي خواهد شدشک باشد؛ زیرا اگر علم به جامع نبود؛ شک نسبت به هر یک از اطراف؛  علم به جامع  ـ1

 .شد علم تفصیلی خواهد  در اینصورتو به طرفین سرایت نکند؛ زیرا  علم روي جامع توقف کند و ثابت بماند  ـ2

   .)نیست اگر بر یک طرف برائت جاري شود دیگر علم اجمالی(کرد  علم اجمالی برائت را جاري بتوان در طرفین  ـ3

؛ ویا اذن شرعی بر مخالفت صادر شدهگ ،دشو مخالفت قطعیه میمنجر به ؛ ي اطراف علم اجمالی همهبرائت در جاري شدن  ـ4

مثل . توان برائت را در طرفین جاري کرد آید، لذا می دوران بین محذورین بود، چون مخالفت قطعیه پیش نمیولی اگر قضیه مثل 

دانیم مسلمان است تا در قبرستان مسلمانان دفن کنیم؛ یا این که کافر است تا دفنش در قبرستان  تی را که نمیاین که می

  .ایم هالذم  ، بري مسلمانان حرام باشد؛ لذا اگر دفن کردیم یا نکردیم

  : اخلال در رکن اول علم اجمالی

  . کند شکبرود یا در علم اجمالی خود  خطااگر علم اجمالی فرد به   ـ1

 اضطرار؛ مانند زمانی که علم اجمالی دارد یکی از دو ظرف آب نجس است، ولی طرفدو  از یکی در تکلیف سقوط به علم ـ2

یعنی آب (کند  اگر آن آبی که خورده آب نجس بوده، اضطرار حرمت آب نجس را برطرف می. باعث شد یکی از آنها را بخورد

  . و چون در طرف دیگر یک ظرف آب است دیگر علم اجمالی باقی نیست) برایش پاك است و حلال

انجام دهد، مثلاً در روز جمعه نماز ظهر بخواند، بعد علم پیدا کند که باید در آن  اتفاقیاگر مکلف یکی از دو کار را به صورت  ـ3

در این فرض اگر ظهر واجب باشد، نماز ظهر را خوانده و چون در طرف دیگر فقط نماز جمعه ! خوانده یا جمعه روز یا ظهر می

  . دیگر علم اجمالی باقی نیستشود و  اصل برائت جاري میاست 
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  : رکن دوم علم اجمالیاخلال در 

اي اقامه شود بر  نهسپس بی ،رف از بین دو ظرف نجس استظاگر علم اجمالی داشتیم که یک : علم اجمالی حقیقی انحلال ـ1

و علم اجمالی  کند ؛ در این صورت علمی که به جامع تعلق گرفته بود به یکی از طرفین سرایت مینجس است »الف«اینکه ظرف 

شک ما بدوي  »ب«و نسبت به ظرف کنیم  علم تفصیلی پیدا می »الف «نسبت به ظرف  پسشود  به صورت حقیقی منحل می

  . گویند این فرض را انحلال حقیقی هم می. خواهد بود

اي بر ما ثابت  است، سپس از طریق بینهاگر علم اجمالی داشتیم که دو ظرف در میان ده ظرف نجس : انحلال کبیر به صغیر ـ2

؛ در این فرض علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر وجود دارندده ظرف  از آن اول  پنج ظرف در میان نجس، شد که دو ظرف

  شود   منحل می

  

  

شود، و علم اجمالی منحصر به  شک بدوي است و در مورد آن برائت جاري می) که پاك است(در این جا شک در پنج ظرف دوم 

  ). که دو ظرف نجس در آن است(پنج ظرف اول است 

  : شرایط انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر

  . صغیر داخل کبیر باشد :شرط اول

مثلاً دو ظرف از بین ده . جمال در علم اجمالی کبیر بیشتر از تعداد آن در علم اجمالی صغیر نباشدتعداد معلوم بالا :شرط دوم

  . ظرف نجس بود الان هم دو ظرف از بین پنج ظرف نجس باشد

  :  رکن سوم علم اجمالیدر لال خا

 در مثلا .شود می جاري، است تکلیف منجز که لاص یک شبهه، اطراف از یکی در که معنا این به: اجمالی علم حکمی انحلال ـ1

  یکی نجاست به باشیم داشته اجمالی علم ابتداشود؛ به این ترتیب که  یک طرف استصحاب جاري می

گویم  را و می »الف « کنم نجاست دیروز ظرف دیروز نجس بود، پس استصحاب می »الف«ظرف  که دانیم این را هم میاز دو ظرف، 

این قضیه را انحلال . کنم   توانم برائت جاري می »ب« اي در ظرف الان هم نجس است، بنابراین بدون هیچ معارضه »الف«ظرف 

  . گویند حکمی می
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  :فرق انحلال حکمی با انحلال حقیقی

اثر عملی بر رود بلکه فقط  رود، ولی در انحلال حکمی ذات علم اجمالی از بین نمی در انحلال حقیقی ذات علم اجمالی از بین می

  . لازم نیست نسبت به هر دو ظرف احتیاط کنم )شود و عملاً اثري ندارد یعنی منجزیت آن زائل می(آن مترتب نیست؛ 

دانم یکی از دو ظرف نجس است، یکی از این  یکی از طرفین از محل ابتلاء مکلف خارج باشد، مانند زمانی که اجمالاً می ـ2

ر در شهري باشد که عادتاً و عرفاً مکلف دسترسی به آن ندارد، و از محل ابتلاء او خارج است؛ ظرفها نزد خودش است و ظرف دیگ

این معناي سخنی است که (. آید ضی هم پیش نمیکند و تعار ر نزد خودش است برائت را جاري میلذا نسبت به آن ظرفی که د

     .)ابتلاء باشد شود شرط تنجیز علم اجمالی این است که جمیع اطراف آن محل گفته می

  : رکن چهارم علم اجمالیاخلال در 

دانم این میت مسلمان است تا دفن او در قبرستان  ؛ مثلاً نمیشیء حرمت و وجوب میان شک یعنی: دوران بین محذورین ـ1

تواند برائت را جاري کند  بنابراین نسبت به دفن کردن و نکردن می. ها واجب باشد، یا اینکه کافر است تا دفنش حرام باشد مسلمان

  . آید و مخالفت قطعیه هم پیش نمی

که ارتکاب جمیع اطراف شبهه به جهت کثرتشان، براي مکلف میسر  به این معنا: هنگامی که شبهه غیر محصوره باشد ـ2

فروشد؛ چون ارتکاب تمام اطراف شبهه براي مکلف ممکن  داند از بین صد قصابی یکی گوشت میته می مثلاً اجمالاً می. باشد نمی

  . آید تواند در تمام اطراف برائت را جاري کند و مخالفت قطعیه پیش نمی نیست می

  )نجس است ظرف 10ظرف از بین  1(محدود است و  اطراف شبهه محصور :ورهمحص - 1  

   شبهه
    )ظرف نجس است 100ظرف از بین  1(اطراف شبهه نامحدود است  :غیر محصوره - 2  

 علم تمنجزی یعنی( ثالثه عملیه قاعده همچنین و) شرعیه برائت یعنی(یه ثان عملیه قاعده با رابطه در آنکه از پس :نکته 

 قاعده، دو این از یکی تحت آنها جدر با رابطه در کنیم که بحث حالاتی ي رهدربا خواهیم می اکنون شد، گفته سخن )اجمالی

  . است شده اختلاف
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  : و اکثر دوران امر بین اقلّ

در جایی که واجب مردد بین اقل . مردد باشد)  نماز بی سوره (و نه جزیی )  نماز با سوره (بین نماز ده جزیی  مثل این که مکلف

  و اکثر است؛ آیا مصداق براي علم اجمالی است یا مصداق براي شک بدوي؟ 

بنابراین در شک بین . باشند، مثل نماز ظهر و نماز جمعه)  جدا از هم (شود که طرفین آن متباین  علم اجمالی زمانی محقق می

یعنی به این  ،بر ما واجب است)  ه جزیینماز نُ (اً اقلّ باشد بلکه قطع جزء مباین با ده جزء نمینهُ  شود زیرا اقلّ و اکثر محقق نمی

بین اقلّ و  ،پس دوران اجزاء. شود بدوي است و برائت جاري می ما شک)  جزء دهم (قضیه علم تفصیلی داریم و نسبت به اکثر 

  .باشد اکثر مصداق براي علم اجمالی نمی

اند که بگویند شک بین اقلّ و اکثر در واقع شک بین دو امر متباین است و بنابراین داخل در موارد علم  گروهی تلاش کرده

  د به اند که علم یا به وجوب نماز نهُ جزیی مطلق تعلق گرفته یا به وجوب نماز نهُ جزیی مقی ادعا کرده. اجمالی است

، بنابراین انحلال علم اجمالی ندشو میاخل در موارد علم اجمالی جزء دهم؛ و چون مطلق و مقید با هم متباین هستند لذا د

  . باشد صورت نگرفته زیرا هیچ یک از طرفین علم اجمالی تفصیلاً معلوم نمی

یعنی ( ؛اند هاصلاً از ابتدا شک بین اقلّ و اکثر از موارد علم اجمالی نیست؛ زیرا اطلاق و تقیید کیفیت لحاظی: فرماید می فمصنّ

بنابراین این مورد از موارد شک بین اقلّ و . گیرد ق نمیو هیچ گاه وجوب به آن ها تعلّ) کیفیت خاصی که شارع آن را لحاظ نموده

  . کنیم کنیم و نسبت به جزء زائد یعنی اکثر برائت جاري می اکثر است، که اقلّ را چون یقینی است اتیان می

  :تیئشک در اطلاق جز

هم  یعنی ؟کند آیا به طور مطلق جزء نماز است داند سوره جزء نماز است ولی شک می زمانی است که می شک مربوط به این ـ1

  ؟   است)  اقلّ (و یا مختص به انسان سالم  )اکثر( سالمشود و هم انسان  می مریض شامل انسان

کند چون مورد آن از قبیل شک  برائت جاري می) مریض(کند و نسبت به اکثر  این فرض اقلّ را اتیان میدر : فرماید می فمصنّ

  در تکلیف است 

یا  ؟)اکثر ( هم براي متذکر و هم ناسی ،کند که آیا به طور مطلق جزء نماز است داند که سوره جزء نماز است ولی شک می می ـ2

  باشد؟  جزء می )اقلّ ( اینکه فقط براي متذکر
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، چون مجراي شک در )ناسی (کند چون یقینی است و نسبت به اکثر  در این فرض هم اقلّ را اتیان می :اند گروهی گفته )الف

  .کند تکلیف است برائت را جاري می

به نماز ده  مده، امرآ ملتفتشخص  در این فرض امري که براي :دنیفرما اما شیخ انصاري به این سخن اعتراض کرده و می )ب

 و؛ باشد آمده او خصوص براي امر این باید باشد، داشته اقل به امر ناسی که دباش قرار اگر است؛) نماز مشتمل بر سوره(جزئی 

 هر صدور پس زیرا شخص ناسی هنگام عمل متوجه نسیان خود نیست که این امر سودي به حال او داشته باشد؛ ندارد امکان این

نماز ده  (امر واحد گوییم امري که به ملتفت و ناسی تعلق گرفته، لزوماً یک  بنابراین میاست؛  اثر بی و غول او خصوص براي امري

مورد از موارد  اینمسقط امر مذکور باشد، ) نهُ جزئی (این که احتمال دارد نماز ناقصی که ناسی خوانده  ،، نهایتباشد می) جزئی

  . شک در مسقط تکلیف است که مجراي اشتغال است نه برائت

  : شک در شرطیت

 یاد، شو می جاري برائت و بوده اکثر و اقل میان وراند قبیل از مورد، هم باز نمودیم شک ،حکم در چیزي شرطیت در اگر آیا

کند که نماز در  داند نماز واجب است ولی شک می ؟ مثلاً میاست اشتغال محل و بوده متباینین میان وراند اینجا در اینکه

  مسجد واجب است یا نه؟ 

 در شرعی قید اخذزیرا کند؛  کند و نسبت به اکثر برائت جاري می یدر این فرض اقل را اتیان م :فرماید می فمصنّ مرحوم

. خواهد که همان نماز در مسجد است ف میاز مکلّي خاصی را  هه کرده و حصه حصست که مولا واجب را حصمعنااین  به تکلیف،

وجوب  ( فعل ذات وجوب به نسبت فمکلّ پس.) تقییددیگري  و فعل ذاتیکی : چیز دو به گیرد می تعلق امردر این موارد (

 آن در که است اکثر و اقل میان امر دوران همان این و .دارد شک ،)نماز در مسجد( تقیید وجوب به نسبت و ،دارد علم) نماز

  .شود می جاري برائت

  : است گونه دو تشرطی در شک

 واکثر اقلَ میان وراند اینجا در. »رقبۀ عتقأ« در عتق هنگام دعا، شرطیت در شک مانند: امر داریم قمتعلّ شرطیت در شک ـ1

  .شود می آن وجوب در شک موجب ،دعابودن  قید در شک حالت این در زیرات، اس برائت محل اکثر و بوده

کند آیا قید براي موضوع واجب شده یا نه؟ مثلاً  شکداریم، یعنی این که ) موضوع ( متعلق متعلق امر تشرطی در شک ـ2

  .رقبه به نسبت ایمان شرطیت در شک کند
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  معناي امر به رقبه، براي ایمان بودن قید زیرا تواند برائت جاري کند؛ اند در این فرض نسبت به قید ایمان نمی گروهی گفته )الف

تواند آن را تحت پوشش قرار  چون این قید از امر فاصله گرفته بنابراین امر نمی( .شود و حکم امر فقط شامل عتق می نیست آن به

ف یعنی در اختیار مکلّ(یست ن فمکلّ مقدور قید ایمان گاهیعلاوه بر این  ؛)دگرد به همین خاطر برائت هم بر آن جاري نمیدهد 

  ).یک بنده ي مؤمن آزاد کندنیست که برود 

شود، علاوه بر این  در این فرض نسبت به قید ایمان برائت جاري است، چون حکم امر شامل مؤمنه هم می: فرماید ف میمصنّ) ب

بنابراین تعلق وجوب به آن . ي مؤمن را آزاد کند ف هست که یک بندهف هست، یعنی در اختیار مکلّقید ایمان اختیاري مکلّ

  . شود معقول و ممکن است و وقتی در وجوب آن شک شود برائت جاري می

  : تخییر و تعیین میان واجب دوران

  : کند؛ این دوران دو حالت دارد گاهی اوقات امرِ یک واجب، بین تعیین و تخییر دوران پیدا می

د باشد بین اینکه اکرام زید به هر گونه که مثلاً زمانی که وجوبِ معلوم مرد :د باشدامرِ واجب بین تعیین و تخییر عقلی مرد )الف

 )واجب تعیینی( کتاب اهداء خصوص دري خاص از اکرام مثلاً  و یا به صورت یک حصه )واجب تخییري( ممکن است اتفاق افتد

  . صورت بگیرد

اشد بین اینکه به یکی از امور د باره، وجوبِ معلوم مردر باب کفّمانند اینکه د :د باشدمرد تخییر شرعیواجب بین تعیین و  امرِ )ب

   ).واجب تعیینی(ق گرفته باشد یا به خصوص عتق تعلّ) تخییر شرعی(ق گرفته باشد تعلّ)  عتق ـصیام ـ اطعام  (گانه  سه

هر چند بین این . اکثر و اقل نه )صیام، عتق، اطعام عتق ــ(ق گرفته وجوب به دو عنوان متباین تعلّ ،در دوران بین تعیین و تخییر

در عین حال خودش مصادیق دیگري هم  کند و یعنی یکی بر دیگري صدق می(ست دو طرف عموم و خصوص مطلق برقرار ا

باشند، بنابراین از موارد علم اجمالی هستند، لکن منجزیت ندارند؛ زیرا در رکن سوم علم اجمالی  متباین می ،اما در مفهوم) دارد

اگر در طرف تخییر برائت را جاري کنیم، چون ) بتوان در طرفین برائت را جاري کرد: رکن سوم. (اخلال ایجاد شده و اثري ندارد

و اگر . را جاري کردتوان برائت  لذا فقط نسبت به واجب تعیینی می. آید پیش می قدر جامع داخل آن قرار دارد مخالفت قطعیه

در طرف واجب تخییري مستحق عقاب نخواهد بود، بلکه از جهت ترك وجوب تعیینی مستحق عقاب  جاري کردن برائت،بگویید 

  . شود یایست زیرا در صورت ترك قدر جامع استحقاق عقاب ایجاد م است؛ این حرف لغو و بیهوده
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  : استصحاب -3

  )حکم به بقاء آن چیزي که ثابت بوده. (کان ما بقاءه ب حکمبقاء ما کان علی ما کان؛  :مصنّف                                  
   باستصحا تعریف

  ).است یقین به حدوثب، استصحا. (ت از بقاء دارداي که کاشفی مارهأ :االله خویی آیۀ  

گیرد؛ لذا هر حالتی که ثبوت آن  ي اصولی است که در عملیات استنباط مورد استفاده قرار می ب یک قاعدهاستصحا

  . شود در سابق یقینی باشد هنگام شک حکم به بقاء آن می

  :فاشکال مصنّ

ب یقین به حدوث نیست بلکه خود حدوث است؛ و یقین فقط راهی است که ما را به حدوث استصحااصلاً  ـ1

  . اندرس می

ماره أب را اصل عملی بدانیم و چه استصحا چه(ظاهري مجعول داریم، ب یک حکم استصحادر در هر حال  ـ2

  فقط بحث در این است که کاشفیت دارد یا نه؟ .) بدانیم

است این  »یقین به حدوث« منظور از حالت سابق. است »مرجعیت داشتن حالت سابق براي بقاء« باستصحا  ـ3

مرجعیت حالت سابق در تمام مبانی و رویکردها محفوظ است، چه کسی که مبنایش اماریت است و چه کسی که 

  .مبنایش اصلیت است؛ این از حیث ثبوت

اما از حیث اثبات، این فرض با تمام اتجاهات سازگار است، چه لسان، لسان منجزیت براي حالت سابق باشد، یا 

  . فیت از حالت سابق باشد، یا لسان، لسان حکم به بقاء متیقن باشدلسان، لسان کاش

ت است ولی در دلیل حجیت اختلاف دارند؛ گروهی دلیل ب حجاستصحاها قبول دارند که  ي اصولی همه :نکته

    .دانند ب را عقل ، گروهی سیره عقلاء و گروهی دلیل حجیت آن را روایات میاستصحاحجیت 

ي یقین همان چیزي که یقین به آن تعلق گرفته است و به لحاظ همان مقطع  قاعدهدر : ي یقین تعریف قاعده

کنم آیا واقعاً زید دیروز  مثلاً من یقین دارم که زید دیروز عادل بود، امروز شک می. گیرد زمانی شک به آن تعلق می

  . گویند ین قاعده را یقین میا. کنم عادل بوده یا نه؟ یعنی در یقین دیروز خودم شک می
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  شک نقض یقین ق شک و یقین یکی نیستند بنابراین متعلّاستصحاب در  :ي یقین فرق استصحاب و قاعده

ولی . و همچنین زمان یقین و شک متفاوت است) باشد بقاء حدوث می: حدوث و متعلق شک: ق یقینمتعلّ( کند نمی

عدالت : ذاتاً. (کند شک نقض یقین می بنابراین گیرند ق میزماناً به یک چیز تعلّي یقین، یقین و شک ذاتاً و  در قاعده

  ).دیروز: زید، زمان

صبح وضو گرفتم یا  8گیرد، مثلاً یقین دارم که یا ساعت  ق نمیقوام استصحاب دائماً به شک در بقاء تعلّ :نکته

ي استصحاب  صبح خودم، در این فرض به وسیله 9کنم در ارتفاع وضوي  شک می 12صبح و ساعت   9ساعت 

  .   صبح مشکوك بود 9کنم در حالی که خود وضوي  صبح را ابقاء می 9وضوي ساعت 

ق یقین و شک ذاتاً یک چیز است، مثلاً وضو در استصحاب متعلّ :ي مقتضی و مانع فرق بین استصحاب و قاعده

ق یقین و شک ي مقتضی و مانع متعلّ ولی در قاعده. باشد می ق شکق یقین و از حیث بقاء متعلّاز حیث حدوث متعلّ

     .  کنیم دو چیز است؛ یقین به وجود مقتضی داریم و شک در تحقق مانع می

   : از جهت کاشفیت ؛ي مقتضی و مانع ي یقین و قاعده قاعده ،استصحاب: سه امرفرق دیگر براي 

یقین کاشف  ي قاعده در وماند  شود غالباً باقی می حادث میکاشفیت در استصحاب به این صورت است که چیزي که 

مقتضیات در معلولات  ي مقتضی و مانع کاشف از این است که غالباً  کند و قاعده از این است که غالباً یقین خطا نمی

  . گذارند خود اثر می

   :حجیت استصحاب ي هادلّ  

  . استدلال شده است به بقاء ظنّگاهی به حصول 

  .استدلال شده است ءسیره عقلابه  گاهی

  . استدلال شده است روایاتو گاهی به 

  آور است، بنابراین  تهم حج کند و ظنّ به بقاء می ایجاد ظنّ استصحابچون  ):به بقاء ظنّ(اول  استدلال

ت استاستصحاب حج .  

  کبروي ممنوع است، . حیث کبري و هم از حیث صغري ممنوع و مردود استاز هم این استدلال : فاشکال مصنّ

   صغروي هم ممنوع است چون غالباً حالت سابقه موجب ایجاد ظنّ. چون دلیلی بر حجیت چنین ظنیّ نداریم
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    اي است حالت سابقه به گونه مثلاً(شود مگر اینکه حالت سابقه اوصافی داشته باشد که این اوصاف باقی بماند  نمی

  ي آب تغییر کرده به  اوصاف ثلاثه(مثل تغییر آب حوض در اثر آلوده شدن به خون ) که مقتضی استمرار و بقاء است

  . گردد نه حالت سابقه به این خصوصیت برمی ي ظنّ ماند، و افاده ، و این تغییر باقی می)ي نجاست واسطه

. کنند چون به حالت سابق اطمینان دارند غالباً عقلاء بر اساس حالت سابقه عمل می ):سیره عقلاء(دوم  استدلال

  .)کنند استصحاب مفید ظن است و عقلاء فقط به طرق ظنیّ داراي کاشفیت عمل می(

؛ اما عقلاء بر اساس عادت و انُس و ي اکثر مردم عمل به حالت سابقه است ما قبول داریم که سیره: فاشکال مصنّ

و یا به جهت غفلت از . (؛ نه اینکه حالت سابق کاشفیت از چیزي داشته باشدکنند ت به حالت سابق عمل میالف

  ).احتمال برطرف شدن حالت سابقه است

رود، آیا  به خواب می کسی که وضو گرفته و : عرض کردم )السلام علیه(گوید به امام  زراره می ):روایات(استدلال سوم 

خوابد اما قلب و  گاهی اوقات چشم می: فرمود )السلام علیه( کند؟ امام چرت زدن وضو را بر او واجب مییک بار یا دو بار 

عرض کردم اگر چیزي در کنار . شود خوابد؛ اگر چشم و گوش و قلب او به خواب روند وضو بر او واجب می گوش نمی

تا زمانی که یقین کند به خواب ) شود واجب نمیوضو ! (خیر: او حرکت داده شود و او متوجه نشود، ایشان فرمودند

در غیر این صورت آن شخص در یقین به وضویش . رفته است، تا اینکه امري که کاملاً آشکار کننده است پیدا شود

  .     ي یقین دیگري نقض کن ي شک نقض نکن، بلکه آن را به وسیله باقی است و هیچ گاه یقین را به وسیله

  : باید از چند جهت سخن گفت در مورد این روایت

در دو  »و إلاّ فأنهّ علیَ یقینٍ من وضُوئه و لاَ تَنقُض الیقینَ أبداً بالشَّک«براي توضیح این قسمت حدیث  :جهت اول

  :گوییم نکته سخن می

  حالیکه یقین به رموده یقین را با شک نقض نکن؟ دربه شک نسبت داده و فرا  یقین روایت نقضچرا در  :نکته اول

  صبح  8یقین به طهارت ) یقین به حدوث و شک به بقاء تعلق گرفته(طهارت با شک در بقاء طهارت منافات دارد  

  . چیز دیگري است 12طهارت   چیزي است و شک در بقاء

  ک حقیقتاً و بنابراین ش ،اند ق یقین و شک ذاتاً و زماناً یک چیز بودهچون متعلّ: ي یقین گفته شد قاعدهدر  :پاسخ

  گیرد و شک به ق میولی در استصحاب اینگونه نیست، مثلاً در وضو یقین به حدوث تعلّ. کرد تکویناً نقض یقین می
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  کند و   ها از حیث ذات نگاه می قزیرا عرف به وحدت متعلّ(کند  ولی عرف با عنایت و توجه، زمان را ملغی می. بقاء 

گوید حدوث و بقاء بلکه وضو را یک کند؛ یعنی نمی ه نمیه تکّمثلاً وضو را تکّ )کند ت حدوث و بقاء را ملغی میحیثی  

چون اینها  )کند یعنی شک، نقض یقین نمی(، بر این اساس اسناد نقض به شک صحیح است .گیرد چیز در نظر می 

     . وضو وضو، بقاء حدوث: دو چیزند

و إلاّ فأنهّ علَی «و إلاّ در فراز : وجود دارد به این صورت که  هشرطی ي یک جمله )السلام علیه(در کلام امام  :دوم نکته  

داً بالشَّکو لاَ تَنقُض الیقینَ أب ضُوئهن وإن«مرکب از  »یقینٍ م« لا «است، در این جا فعل شرط  »لا«ي  ه و کلمهشرطی

ّن أنهستَیقی  ا در مورد جزاء این جمله است که از فراز قبلی حدیث فهمیده می »قد نَامشود؛ و ام ه سه ي شرطی

  . احتمال وجود دارد

ت براي علّ »فأنهّ علیَ یقینٍ من وضُوئه «ي  و جمله» ءفلا یجب الوضو« .جزاء شرط مقدر و محذوف باشد :احتمال اول

  . جزاي محذوف است

 »فلا یجب الوضوء« ي زیرا جمله. آید لاف اصل است و ثانیاً در این احتمال تکرار لازم میاولاً اینکه تقدیر خ :اشکال

   . آید تکرار لازم می و اگر در جزاء نیز در تقدیر گرفته شود بیان شده ي شرطیه به وسیله لا  یک بار در جمله

ي  ي قرینه اي بر آن نباشد ولی در این جا به وسیله اولاً تقدیر زمانی خلاف اصل است که قرینه :فجواب مصنّ

ثانیاً تکراري که از تصریح و تقدیر تلفیق شده باشد بر خلاف طبع . عدم وجوب وضو تصریح شده است »لا«متصل 

  . دنیست؛ زیرا با توجه به این که یکی از آن دو محذوف است تکراري وجود ندار

  . باشد »فأنّه علیَ یقینٍ من وضُوئه«اینکه جزاء  :احتمال دوم

  اگر یقین نکند که (زیرا معنا ندارد که گفته شود  ؛وجود ندارد ءبر اساس این احتمال ربط بین شرط و جزا :اشکال

  ه عدم نوم نیست، که یقین بب بر زیرا یقین به وضو مترتّ.) به خواب رفته پس او بر یقین به وضوي خود خواهد بود

   ءبنابراین براي این که ترتّب بین شرط و جزا .چون یقین به نوم ندارد پس در نتیجه یقین به وضو باقی است: بگوییم

یعنی یقین (و منظور از آن حکم شرعی است  انشایی است، خبري نیست؛ ءي جزا ترمیم شود باید بگوییم که جمله

وقتی یقین به نوم ندارد بنابراین) یدي است، نه یقین واقعیک امر تعب، داً یقین به وضو داردتعب .  

  .ي جزاء بر انشاء بر خلاف ظاهر عرفی است حمل جملهاین احتمال این است که  اشکال
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مقدمه براي جزاء یا » فأنهّ علیَ یقینٍ من وضُوئه « ي باشد و جمله » و لاَ تَنقُض الیقینَ بالشَّک«جزاء : احتمال سوم

  .جزاء با واو و شرط با فاء مناسبت ندارد زیرا ،این احتمال بسیار ضعیف است. ي شرط باشد تتمه

  : اي را به آن اضافه کرد و آن اینکه هباید تتمترین احتمال است ولی  قوي ،بنابراین احتمال اول 

، در حالیکه است نسبت به وضو یقین فعلی فرد داراي یک این است که »فأنّه علیَ یقینٍ من وضُوئه  «ظاهر عبارت 

باشد، باید  فعلی واقعی اگر منظور یقین ،باشد کند، یقین واقعی به وضو فعلی نمی ف شک میکه مکل12ّدر ساعت 

فأنّه «ي یعنی آن شخص بر یقین به وضویش بوده است؛ بنابراین جمله »علیَ یقینٍ من وضُوئه کانفأنهّ  «: گفته شود

ضُوئهن ولیَ یقینٍ مع« ایم دي فعلی دارد، که اگر اینگونه گفتیم جمله را حمل بر انشاء کردهظهور در یقین تعب.      

ق یقین و شک با چون یقین واقعی توسط شک نقض شده زیرا متعلّ چرا دنبال اثبات یقین تعبدي هستیم؟

کند بنابراین  ق یقین و شک یکی باشد، شک نقض یقین میو هر کجا که متعلّ ، یکی شدتوجه به ملغی شدن زمان

دي را اثبات کردباید یقین تعب .   

دهد بر انشاء  که یقین فعلی را نشان می »فأنهّ علیَ یقینٍ من وضُوئه«تر است، و عبارت  احتمال اول قوي :خلاصه(

شود نه یقین واقعی دي حمل مییقین تعب(.  

  ي مقتضی و مانع؟ استصحاب است یا ناظر به قاعدهبه ناظر  آیا این روایت : دوم جهت

کنیم و این روایت وضو را فرض  شک می )آنچه به آن یقین داریم(ن در استصحاب در بقاي متیقّ :اند گروهی گفته

زیرا (. کرده در حالیکه وضو قابلیت بقاء و استمرار ندارد و لذا شک در بقاء چیزي که استمرار ندارد عاقلانه نیست

شوند و از بین میروند،  اي محقق می شوند و این امور لحظه هایی است که در حین وضو انجام می ها و مسح وضو غسل

ي مقتضی و مانع در اینجا ثابت است؛ مقتضی همان طهارت  پس قاعده.) لذا بقایی ندارند تا در بقاء آنها شک شود

  . کند بنابراین اصالت عدم مانع مقتضی را ثابت می! وكاست و مانع نوم، پس مقتضی معلوم است و مانع مشک

شود و بقایی ندارد به  وضو همان طور که به معناي غسلات و مسحات استعمال می: فرماید ف میمصنّ :اشکال

باشد، لذا گفته شده که حدث ناقض وضو است،  شود و داراي بقاء و استمرار می معناي طهارت هم استعمال می

متعلق یقین و شک  »الیقینَ بالشکو لا ینقُض «همچنین با توجه به عبارت . گیرد بنابراین شک به بقاء آن تعلق می

            .   پس باید روایت را ناظر به استصحاب بدانیم) وضو(یکی است 
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شود، یا اینکه فقط  ی اخذ میي کلّ آیا از این روایت حجیت استصحاب به عنوان یک قاعده: سوم جهت

  اختصاص به باب وضو دارد؟ 

در الیقین ) ال(زیرا  .ي کلی نیست که در غیر وضو هم کاربرد داشته باشد استصحاب مثل یک قاعده :اند گروهی گفته

عهد و اشاره هم باشد، ) ال(جنس باشد، می تواند ) ال(تواند  همانطور که می »و لا ینقُض الیقینَ بالشک «در عبارت 

  جنس و) ال(بنابراین همین اجمال و تردد بین  »ِن وضُوئهم یقینٍفأنهّ علَی «ي قبلی  یعنی اشاره کند به یقین جمله

  .   شود در الیقین، مطلق یقین را شامل نمی) ال(شود که بگوییم  عهد اشاره موجب می

مساوي است با تعلیل براي جزاي محذوف؛ و چون تعلیل  »فأنهّ علیَ یقینٍ من وضُوئه« ي جمله اولاً: فاشکال مصنّ

کند؛ طبیعی یقین و شک همه جا موجود  یک امر عرفی است، عرف یقین و شک را بر طبیعی یقین و شک حمل می

 من یقینٍفأنهّ علیَ «ي قبلی  اشاره به یقین جمله( در الیقین براي عهد و اشاره است) ال(اگر قبول کنیم  :ثانیاً. است

ضُوئهمن وضوئه«شود و  متعدي نمی» من«قید یقین نیست؛ چون یقین معمولاً با حرف » من وضوئه« لکن قید )»و «

لوضوء که این مورد با اگر بنا باشد قید به خود یقین برگردد باید بگوید علی یقین. (قید است براي ظرف کان مقدر

کلی استعمال شده و منظور مطلق یقین است، چه در  بنابراین یقین در معناي) گردد سبب اختصاص به وضو می

  ). و براي استدلال به استصحاب صلاحیت دارداستدلال به این روایت تام است  ( .وضو چه در غیر وضو

  :ارکان استصحاب   

  ـ یقین به حدوث1

  ـ شک در بقاء 2

  مشکوك ن وـ وحدت قضیه متیق3ّ

  )سابقهحالت ترتب اثر بر بقاء (ب باشد ـ اثري بر استصحاب مترت4ّ

کفایت صرف حدوث چیزي تا وقتی این حدوث یقینی نباشد براي جریان استصحاب : رکن اول یقین به حدوث

همچنین صرف شک در وجوب چیزي تا وقتی ثبوتش در سابق معلوم و یقینی نباشد، براي استصحاب . کند نمی

  . کافی نیست
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اگر استصحاب از طریق اماره ثابت شود حکمش چیست؟ مثلاً من یقین : شود و آن اینکه وارد می اشکالیدر این جا 

در اینجا هیچ اشکالی در جاري شدن استصحاب نیست، . ضو داريگوید که تو و به وضو ندارم ولی خبر واحد ثقه می

  حال اینکه ثبوت سابق یقینی نیست؟

  فرماید چون قطع و یقین در روایت جزء موضوع استصحاب قرار گرفته، لذا قطع موضوعی  محقق نایینی می :پاسخ

  . تواند جانشین قطع موضوعی شود اره میمخواهد بود در نتیجه أ

. یقین فقط راهی به سوي حدوث و معرِّف حدوث است: اند اند و گفته یقین به حدوث را انکار کردهگروهی رکنیت 

لذا استصحاب جاري  کند و اماره حدوث را هم ثابت می. بنابراین استصحاب مترتّب برحدوث است نه یقین به حدوث

 .شود تا بقاء آن حدوث را ثابت کند می

إنَّما « :فرماید شود چون روایت می ، بنابراین شامل ظن هم میمنظور از شک عدم علم است :رکن دوم شک در بقاء

  .شود یقین فقط با یقین نقض می »تَنْقُضهُ بِیقینٍ آخَر

  : شک گاهی فعلی است و گاهی تقدیري

 9مثلاً مکلف یقین به حدوث دارد در ساعت ) شک خویش است اي که ملتفت شک، شک کننده( :شک فعلی

اگر در همین حالت شک نماز  )آیا بعد از حدث وضو گرفتم یا نه؟(کند  ظهر شک در بقاء حدث می 12صبح؛ ساعت 

 ي فراغ در این فرض سودي به حال او ندارد، زیرا و قاعده ؛کند استصحاب حدث میبخواند، نماز او باطل است چون 

  .   ثابت نشده باشد آندر حین انجام  نمازشود که حکم به بطلان  ي فراغ در نمازي جاري می قاعده

 )شک ندارد ،کند ولی فعلاً به خاطر غفلتش شخص غافلی که اگر ملتفت واقعه شود در آن شک می( :شک تقدیري

کند و بدون اینکه شک کند،  شود و فراموش می صبح؛ پس غافل می 9مثلاً مکلف یقین به حدث دارد در ساعت 

  صبح وضو گرفته بود یا نه؟ 9کند که آیا بعد از حدث  د و بعد از نماز شک میخوان ظهر نمازش را می 12ساعت 

تواند جاري کند چون شک او فعلی نبوده بلکه تقدیري بوده،  گویند در این فرض استصحاب حدث را نمی گروهی می

  . ي فراغ را جاري کند و حکم به صحت نمازش کند بعد از نماز قاعده تواند میپس 

  تواند استصحاب حدث را جاري کند و حکم به بطلان نماز نماید؟  آیا بعد از نماز می :السؤ

  شود  شود اما بعد از فراغ از نماز که شک فعلی می استصحاب اگر چه هنگام نماز جاري نمی: اند گروهی گفته(
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 ).شود گردد و بطلان نماز ثابت می استصحاب حدث نیز جاري می

ي فراغ تقدم دارد، در این فرض چون بعد از  ي فراغ یکی باشد، قاعده استصحاب و قاعدههر گاه ظرف جریان  :پاسخ

) کند چون در هر دو بعد از نماز شک می(ي فراغ است  کند ظرف جریان استصحاب همان ظرف قاعده نماز شک می

جریان زیرا ظرف د؛ شافعلی ب در حین نماز بر خلاف جایی که شک. ي فراغ مقدم بر استصحاب است بنابراین قاعده

ي فراغ  شود زیرا موضوع قاعده ي فراغ بر استصحاب مقدم نمی است، لذا قاعدهي فراغ  قاعدهظرف استصحاب مقدم بر 

  . نمازي است که در ظرف انجامش محکوم به بطلان نباشد

جاري  قول صحیح این است که چنین نمازي باطل است حتی اگر استصحاب حدث در اثناي نماز :فنظر مصنّ

ل و با تمام شرایط انجام شده ي عقلایی است بر این که فعل به صورت کام نشده باشد؛ زیرا قاعده ي فراغ یک اماره

  .  شود ي فراغ جاري نمی ایی در حال غفلت  انجام شود قاعده حهو در جایی که فعل مشکوك الص است

پس اینکه یقین متعلِّق به (؛ نه زمانیوحدت همان وحدت ذاتی است : ن و مشکوكه متیقّرکن سوم وحدت قضی

اینکه عرف بگوید مشکوك همان متیقّن است مثل .) حدوث و شک متعلِّق به بقاء است با وحدت ذاتی منافات ندارد

  . وضو

). شک کنیم مانند زید اگر در بقاء بر عدالت او(این رکن در شبهات موضوعیه قابل قبول است  :فرماید می فمصنّ

ي آن  مثل آبی که در برخورد با نجاست اوصاف ثلاثه. شود اما وجود این رکن در شبهات حکمیه با اشکال مواجه می

توانم استصحاب  در این فرض اگر بعد از مدتی در نجاست آب شک کنم، میتغییر کرده و نجاست آن معلوم باشد، 

دهد  اوصاف ثلاثه زائل گردد، مثلاً آب دیگر بو نمی ز تغییراتحال اگر بعد از مدتی بعضی ا. نجاست را جاري کنم

توان گفت استصحاب نجاست جاري  ولی هنوز رنگ و مزه طبیعی نشده در این فصل تکلیف چیست؟ چگونه می

ن آبی که رنگ و ؛ متیقّن و قضیه مشکوك دو چیز مختلفندقضیه متیقّ(ن شده در حالیکه مشکوك غیر از متیقّ است

در این فرض منظور از  داده شده پاسخ ؟)مزه عوض شده بود و مشکوك بو تغییر کرده، رنگ و مزه تغییر نکردهبو و 

نه وحدت حقیقی، یعنی عرف بگوید این همان  وحدت عرفی است، )ن و مشکوكوحدت بین متیقّ(وحدت معتبر 

  : توان گفت بنابراین می. داند ی میکند لذا این آب را همان آب نجس قبل آب است،  چون عرف به ذات آب توجه می

  : اند قیود دو دسته
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ت تعلیلی نامیده در اصطلاح حیثی) آب متغیر در مثال بالامثل ( قیودي که مقوم حکم و موضوع نیستند؛ ـ1

  . شود استصحاب جاري میشود و با اختلال در این قیود  می

  . اکرام زید إذا کان فقیراً.       اکرام زید إذا کان ضیفاً: مثل م حکم و موضوع هستند؛قیودي که مقو ـ2

       .شود میناستصحاب جاري شود و با اختلال در این قیود  تقییدي نامیده میت حیثیدر اصطلاح 

اگر . زید را به خاطر مهمان بودن اکرام کن، همچنین به خاطر فقیر بودن هم اکرام کن: قیود اگر مولا بگوید این در

من او را به خاطر مهمان بودن اکرام کردم، و بعد شک کردم که آیا به خاطر فقرش اکرام او واجب است یا خیر؟ در 

مه هستند، بنابراین باید حکم اکرام را دوباره از قیود مقوقید فقر و قید مهمان شود زیرا  این جا استصحاب جاري نمی

  . تکرار کنیم یعنی اکرام دوم یک اکرام جدیدي است، که بایستی امتثال شود

  :استکه به دو بیان گفته شده  :ب باشداثري بر استصحاب مترتّ رکن چهارم

اگر  و، ا موضوع براي حکم شرعیشود که مستصحب یا حکم شرعی باشد ی استصحاب زمانی جاري می :بیان اول

کند که  کند یا در مورد موضوعی صحبت می چون شارع یا حکم می. (معناست قبول تعبدي آن بیغیر اینها باشد 

   ).آید حکم شرعی بر آن می

منظور از اثر همان . ب باشدشرط جریان استصحاب این است که از حیث بقاء اثري بر آن استصحاب مترتّ :بیان دوم

  . منجزیت و معذریت است

  : شویم اگر بیان اول را قبول کنیم با دو اشکال مواجه می

  . شود، زیرا عدم تکلیف نه حکم شرعی است نه موضوع براي حکم شرعی در عدم تکلیف استصحاب جاري نمی ـ1

  .جب نه حکم است و نه موضوع براي حکمشود مثل طهارت، زیرا قید وا در شرط واجب استصحاب جاري نمی ـ2

استصحاب  ،ولی طبق بیان دوم چه مستصحب حکم باشد چه غیر حکم و یا موضوع براي حکم باشد یا متعلق حکم

  . باشد شود، و آن اثر معذریت می ب میچون بر مستصحب اثر مترتّ. جاري است

  .تعلَّق  است و حکم یا موضوع براي حکم نیستاز طرفی در روایت، امام استصحاب را در طهارت جاري کرد، که م

اگر (ـ از لغویت بر حذر باشیم 1: بیان دوم این است که یتدلیل رکن. بنابراین در رکن چهارم بیان دوم صحیح است

عنه نقض عملی است، نه نقض 2 .)د به آن لغو استاستصحاب داراي اثر عملی نباشد تعب ـ مقصود از نقض منهی
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یقین خود  ،شود پس مقصود روایت این است که در مقام عمل ي شک نقض می یقین حقیقتاً به وسیله حقیقی؛ زیرا

   .)ی است نه نقض حقیقیبنابراین در استصحاب منظور نقض عمل(. را نقض نکن

برد ت را از بین میکه هم لغوی  

  اثر این دو وجه منجزیت و معذریت است 
  .نقض نکن گوید در مقام عمل یقین را و هم می

ي بقاء باشد، هرچند در  لازم است، این است که ترتّب اثر در مرحله اثر همچنین باید توجه کرد آنچه که در

ي حدوث ثابت نباشد؛ مثلاً اگر کفر پسر در حیات پدرش داراي اثر عملی نباشد، ولی باقی بودن او بر کفر تا  مرحله

اگر ما در کافر ماندن او تا زمان فوت پدر شک کنیم، استصحاب ) نفی ارث(هنگام مرگ پدر، داراي اثر عملی باشد 

  .   شود کفر او جاري می

  

  : در استصحاب اصل مثبت  

به یک اثر عادي و تکوینی و مترتّب کردن آثار شرعی بر اثر عادي و تکوینی را اصل اجراي استصحاب براي رسیدن 

  . مثبت گویند که حجت نیست

  ). شود ل مثبت نامیده میاستصحابی که مراد از آن، اثبات حکم شرعی مترتّب بر لازم غیر شرعی است، اص(

اگر مستصحب حکم باشد، یا موضوع براي حکم باشد، و یا حکم شرعی باشد که خود کند که  استصحاب بیان می

  . ي باقی بدان یعنی بدان حکم متعبد باش موضوع براي حکم شرعی دیگري است؛ حکم را نازل منزله

غیر شرعی است و آن لازم غیر شرعی،  لازماي یک ولی گاه مستصحب، نه حکم است و نه موضوع حکم؛ لکن دار

زید تا سه ماه  گوییم ت زید را به این صورت که میکنیم حیا مثلاً استصحاب می. موضوع براي یک حکم شرعی است

بر  )ام بر اساس نذري که کرده( ن مدت محاسن او در آمده لذاپیش زنده بود پس الان هم زنده است و در طول ای

  .این اصل مثبت است که حجت نیست. من واجب است براي او صدقه بدهم

   

  :عمومیت جریان استصحاب   

  :دو نظر وجود دارد ي عمومی همه جا کاربرد داشته باشد؟  تواند به عنوان یک قاعده آیا استصحاب می
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تواند جاري شود و  ها معتقدند هر جایی که ارکان استصحاب موجود باشد این اصل می مصنفّ و گروهی از اصولی ـ1

  . این معناي عمومیت داشتن استصحاب است

. تواند جاري شود گروه دیگر تفصیل قائل شدند به این صورت که دلیل استصحاب قصور دارد لذا در همه جا نمی ـ2

شک  «و در موارد  جریان دارد » شک در رافع «از جمله شیخ انصاري و محقق نایینی قائلند که استصحاب در موارد 

  : ن بر دو گونه استزیرا متیقّ. شود جاري نمی »مقتضی در 

رود، مثل طهارت؛ تا زمانی که  ن قابلیت بقاء و استمرار دارد و تنها در صورت وجود رافع از بین میگاهی متیقّ )لفا

  )شک در رافع(. توان استصحاب را جاري کرد در اینگونه موارد می. اقتضاي استمرار دارد ؛حدثی آن را نقض نکند

مثل شمع؛ که حتی اگر باد هم نوزد به مرور  بقاء و استمرار ندارد،ن ذاتاً محدود البقاء است و قابلیت گاهی متیقّ )ب

شک در ( .در این موارد استصحاب جاري نیست) یا مثل خیار غبن(. شود رسد و خاموش می زمان به پایان می

   )مقتضی

  و ) هم در شک رافع و هم در شک مقتضی(ت است اطلاق دلیل استصحاب در هر دو مورد حج :فرماید ف میمصنّ

  اي اشاره کنند در دلیل، تا اطلاق  این تفصیل بر خلاف اطلاق دلیل استصحاب است لذا قائلین به تفصیل باید به نکته

  : شود است که به دو صورت به آن اشاره می نقضي  را ممنوع کند و آن نکته کلمه

اي که  نقض یعنی شکستن چیزي که محکم و مبرم است پس باید حالت سابقه محکم و مستمر باشد، به گونه ـ1

از آن نقض شمرده شود؛ ولی اگر از ابتدا مشکوك البقاء باشد مثل شمع، چون فرض بر این ) دست برداشتن(رفعیت 

در نتیجه دلیل استصحاب اختصاص  .شود اسناد نقض به چنین چیزي صحیح نیست ت آن تمام میاست که قابلی

  .دارد به مواردي که مستصحب قابلیت بقاء و استمرار دارد

شود، بلکه طبق روایت  این وجه قابل قبول نیست؛ زیرا نقض به متیقّن و مستصحب اسناد داده نمی :اشکال مصنّف

   . ء را داردشود و یقین همان حالت مستحکم است که قابلیت بقا به نفس یقین اسناد داده می

کند که متعلق یقین و شک حقیقتاً یا عنایتاً یکی  بنابر دلیل استصحاب، نقض یقین با شک تنها زمانی صدق می ـ2

؛ که با توجه به شک در بقاي طهارت و یقین به حدوث آن(ي یقین و عنایتاً مثل وضو   حقیقتاً مثل قاعده. باشد

و   باشد ولی از آن جهت که متیقّن، قابلیت بقاء ناقض یقین نمیاختلاف متعلق شک و یقین؛ شک به طور حقیقی 
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ولی در موارد شک در مقتضی .) استمرار دارد، گویی یقین هم به آن چیزي که باقی و مستمر است تعلق گرفته است

  . بنابراین عمل به شک نقض یقین نیست) یقین به مقتضی و شک به مانع(متعلق یقین و شک دو چیز است 

ذاتی در این فرض کفایت  تگرچه صدق نقض، متوقف بر وحدت متعلق یقین و شک است، اما وحد :مصنّفاشکال 

 ، یعنی کافی است یقین و شک را از خصوصیت زمان حدوث و بقاء تجرید کنیم و با ذات واحد ملاحظه کند می

مثل یقین در ) همان است عرف بگوید که این. (در موارد شک در مقتضی هم ثابت استاین وحدت ذاتیه . کنیم

  . موارد شک در مقتضی  هم حجت است بنابراین استصحاب، در. روشن بودن شمع و شک در روشن بودن شمع

  : حکم معلق استصحاب  

  ق یا استصحاب تعلیقی چیست؟ استصحاب حکم معلّ

  دهیم؛ در این فرض استصحاب در  شود، چون احتمال نسخ آن را می بقاء جعل شک میگاهی در در شبهات حکمیه 

  شود، مثل اینکه آب  کنیم؛ استصحاب به مجعول جاري می شود و گاهی در بقاء مجعول شک می بقاء جعل جاري می

  . آن بخار شود ولی به غیر آتش 3/2انگور قلیان شود و 

   .شود کنیم مثلاً شارع فرموده باشد که انگور اگر به غلیان در آید حرام می مجعول میولی گاهی شک بین جعل و 

ولی . فعلی علم نداریم ولی آب انگوري داریم که هنوز نجوشیده بنابراین مجعول فعلی نشده پس ما نسبت به حرمت

حال اگر انگور را خشک . دبه یک قضیه شرطیه علم داریم؛ و آن اینکه اگر این آب انگور بجوشد حرام خواهد ش

کردیم و تبدیل به کشمش شد، آیا این قضیه شرطیه در مورد کشمش هم جاري است؟ یعنی اگر کشمش هم 

ه شود؛ زیرا شود یا خیر؟ ممکن است کسی قائل به جریان استصحاب این قضیه شرطی بجوشد مانند انگور حرام می

  . نامند ق یا استصحاب تعلیقی میاب را استصحاب حکم معلّاین نوع استصح. حدوثش متیقّن و بقایش مشکوك است

در این فرض استصحاب جاري نیست زیرا در حکم شرعی یا جعل داریم یا مجعول و : فرماید محقق نایینی می

اخلال در رکن (همچنین در بقاء جعل شکی وجود ندارد . ي شرطیه در عالم تشریع و قانونگذاري وجود ندارد قضیه

ي  هو حرمت به صورت قضی) اخلال در رکن اول استصحاب(نسبت به مجعول هم یقین نداریم  و )بدوم استصحا

ندارد تا استصحاب آن جاري شوده در عالم تشریع وجود شرطی.  
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   :استصحاب تدریجی  

 در این فرض استصحاب جاري مانند؛ مثل طهارة  و باقی می) قاره هستند(آیند  امور گاهی یکباره به وجود می

   . است

 فرض گروهی در این حرکت مثل شوند؛  و فانی می) قاره هستندغیر(آیند  میور تدریجاً به وجود و گاهی ام

قش یقینی است و در حدوث اول تحقّ: گویند استصحاب جاري نیست، زیرا امور تدریجی از یک سري حدوثات تشکیل شده می

  . شود بنابراین استصحاب در آن جاري نمی. قش مشکوك استو حدوث دوم اصل تحقّ. ارتفاع آن شک نداریم

استصحاب جاري است، زیرا در امر تدریجی بین حدوثات نوعی وحدت وجود دارد که به سبب آن امر تدریجی  :اشکال مصنف

  .آید یک شیء واحد و مستمر به حساب می

  .ي بین اجزاء حقیقتاً معدوم باشد است، مثل حرکت آبشار که فاصله حقیقی
    

  وحدت
ها عرف آن را یک  است، مثل راه رفتن که در لابلاي آن سکون هست ولی به جهت کمی فاصله عرفی

  .داند حرکت می
   

     :یکلّاستصحاب   

جا یک وجود واحد داریم که  در این. باشد، طبیعی انسان نیز به صورت ضمنی در مسجد هستاگر زید در مسجد 

  . توانیم آن را به فرد نسبت دهیم هم به طبیعی هم می

یقین و شکی که در استصحاب معتبرند گاهی هم در فرد وجود دارند هم در طبیعی؛ و گاهی فقط در طبیعی؛ و 

  . گاهی نه در فرد وجود دارند نه در طبیعی

بعد . )پس یقین به دخول انسان در مسجد دارم. (یقین دارم زید داخل مسجد شد :اول استصحاب کلّی قسم ـ 1

نه؟کنم آیا هنوز طبیعی انسان در مسجد هست یا  یعنی شک می. (کنم مسجد شک میتی، در خروج زید از از مد( 

در نتیجه اگر یک اثر شرعی بر وجود فرد . شود ی جاري میدر این فرض هم استصحاب فرد و هم استصحاب کلّ

  . باشد ی صحیح مییا انسان مترتّب باشد جریان استصاب فرد و کلّ) زید(

  . )سبح مادام انسانٌ فی المسجد.  زید فی المسجد سبح مادام( : مثلاً
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ي وضو شک  وسیله آن به ن خواب بر من عارض شده، در ارتفاعی حدث در ضمیقین دارم که کلّ :مثال شرعی

یابد و اگر اثري براستصحاب فرد مترتّب  ، در این صورت اگر اثري بر کلّی مترتّب شود استصحاب کلّی جریان میدارم

  . شود باشد، استصحاب فرد جاري می

اما الان زید را  .، زید یا خالد داخل مسجد شدند یقین دارداینکه یکی از دو نفر به :دوم استصحاب کلّی قسم ـ2

یقین (نسبت به خالد هم یقین به حدوث ندارد . کند بنابراین نسبت به زید شک در بقاء نمی .بیند بیرون مسجد می

چون به رکن اول و دوم استصحاب اخلال . پس در این فرض استصحاب فرد جاري نیست) به رفتن داخل مسجد

ی ولی استصحاب کلّ) شک نداریم که فعلاً زید در مسجد نیست و به وجود سابق خالد هم یقین نداریم(وارد شده 

ی انسان قبلاً در مسجد بود و الان شک داریم که انسانی اگر اثري بر آن مترتّب شود، جاري است به این معنا که کلّ

  )حدوث، متیقّن و بقاء، مشکوك(در مسجد هست یا نه؟ 

اگر وضو بگیرد، حدث اصغر مرتفع . علم به طبیعی حدث ضمن حدث اکبر یا حدث اصغر دارد :مثال شرعی

تواند  شود ولی چون یقین به خصوص حدث اصغر یا حدث اکبر ندارد، لذا استصحاب فرد جاري نیست اما می می

متیقّن؛ و بقاء آن ون حدوث سابق، چ. (ی حدث محدثمی را جاري کند، یعنی اینکه بگوید من به کلّاستصحاب کلّ

   )داند بول است یا چیز دیگر؟ رطوبتی از او خارج شده نمی( .)باشد مشکوك می

دهد  ، اما احتمال میعلم دارد که زید وارد مسجد شد و از مسجد خارج شد :ومس استصحاب کلّی قسم ـ3

. شود استصحاب فرد جاري نمیباشد، در این فرض   همزمان با خروج زید یا کمی قبل از آن خالد داخل مسجد شده

ولی استصحاب کلیّ جاري است؛ . کند و یقین به حدوث خالد در مسجد ندارد زید نمی) بقاء(چون شک در خروج 

  ). بقاء، مشکوك(و اکنون شک در بقاء انسان در مسجد داریم ) نحدوث، متیقّ(زیرا طبیعی انسان در مسجد بود 

متعلّق (شود  کلیّ هم جاري نیست، زیرا موضوع شک و یقین عوض می در این فرض استصحاب: فرماید ف میمصنّ

زیرا یقین به ورود و خروج زید داشت . و در رکن سوم استصحاب اخلال ایجاد شده است.) شک و یقین وحدت ندارد

  . خورد یعنی وحدت متیقّن و مشکوك به هم می. کند و شک به خالد می

ضمن حدث اصغر دارد و یقین دارد که مثلاً با وضو حدث اصغر مرتفع  در ،علم به تحقق کلّی حدث: مثال شرعی

کند که قبل از حدث اصغر، حدث اکبر پیش آمده بود یا نه؟ در این فرض استصحاب فرد  ولی شک می. شده است

  . تواند جاري کند و استصحاب کلّی هم جاري نیست نمی
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   :یی که موضوع استصحاب یک جزء باشددر جا ،در حالت شک در تقدم و تأخرّاستصحاب   

  :در این صورت ،شک کنیم حال حاضراگر در اسلام زید در 

     .کنیم مسلمان بودن او  را استصحاب می اگر زید قبلاً مسلمان بود  ـ 

  .کنیم کفر او را استصحاب می اگر زید قبلاً کافر بود  ـ

زمان قبل از ظهر، زمان (دانیم قبل از ظهر مسلمان شده یا بعد از ظهر  اگر یقین به مسلمان شدن او داریم اما نمی ـ

   .کنیم عدم اسلام او را در قبل از ظهر استصحاب می  )مشکوك است

شود، زیرا حدوث اسلام  استصحاب جاري نمی اگر آثار شرعی بر حدوث اسلام بعد از ظهر زید مترتّب باشد ـ 

  . بعد از ظهر از لوازمات غیر شرعی است براي عدم اسلام پیش از ظهر او؛ و اصل مثبت است که حجت نیست

  :دو جزء باشد مرکّب از و تأخرّ، در جایی که موضوع استصحابدر شک در تقدم استصحاب   

  : در این صورت)کفر پدر و مرگ جد(  

مترتّب بر موضوعی است که دو جزء  ؛مثل ارث بردن نوه از پدر بزرگ  اگر کفر پدر از ابتدا مشکوك باشد ـ 1

اگر پدر قبل از مرگ جد کافر بود، الآن که پدر بزرگ فوت . ـ کفر پدر تا هنگام مرگ جد2ـ مرگ پدر بزرگ 1: دارد

 ارث به  )ي وجدان با ضمیمه(کفر پدر را  کنیم کنیم پدر کافر است یا مسلمان ؟ استصحاب می کرده شک می

مشروط بر این که اثر شرعی مترتبّ بر ذات آن دو جزء باشد نه اقتران و اجتماع آن دو جزء؛ زیرا اقتران دو جزء لازم . (رسد نوه می

   ). باشد عقلی است و اصل مثبت می

  دانم قبل از فوت پدر بزرگ مسلمان شده یا بعد از  نمی(  دانیم کی مسلمان شده در حال حاضر پدر مسلمان شده ولی نمی ـ 2 

فوت  چون پدر قبلاً کافر  بوده پس تا زمان(کنیم کفر پدر را تا زمان مرگ پدر بزرگ  استصحاب می  )فوت او؟

   . رسد ارث به نوه می ) کافر مانده زرگبپدر

کنم که پدر در زمان فوت پدر بزرگ مسلمان  دانم که پدر در زمان پدر بزرگ مسلمان بوده، الآن شک می می ـ3

ارث بردن نوه منتفی . (رسد ارث به پدر می کنیم مسلمان بودن او را  استصحاب می مانده یا کافر شده؟ 

  ) شود می
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  :استصحابتعارض دو   

یقین به (؛ چون ارکان هر دو استصحاب تام و کامل است کنند گاهی دو استصحاب با هم صلاحیت جریان را پیدا می

  توان استصحاب کرد عدم اسلام پدر را تا زمان فوت پدر بزرگ؛  می الف ـ: به این صورت) حدوث و شک در بقاء

  .رسد ارث به نوه می در نتیجه 

  . رسد ارث به نوه نمی توان استصحاب کرد عدم فوت پدر بزرگ را تا زمان مسلمان شدن پدر؛  می ب ـ

همچنین . ها غیرممکن است کنند و جریان هر دوي آن ض دو استصحاب با یکدیگر تعارض و تساقط میدر این فر

  . ح استها هم ترجیح بلا مرج جریان خصوص یکی از آن

  : فرض قابل تصور است سهفرماید براي توضیح بیشتر  مصنفّ می

هر دو استصحاب شایستگی جریان . اریخ باشندمجهول التّ) پدر و مرگ پدر بزرگ کفر(هر دو موضوع استصحاب  ـ1

  )اریخدو مجهول التّ(. شوند کنند و ساقط می دارند، ولی با هم تعارض می

  . اریخ باشداریخ باشد ولی فوت پدر بزرگ مجهول التّکفر پدر معلوم التّ ـ2

  . اریخ باشداریخ باشد ولی کفر پدر مجهول التّفوت پدر بزرگ معلوم التّ ـ3

اریخ دوم و سوم گفته شده که استصحاب در طرف معلوم جاري نخواهد شد و فقط در طرف مجهول التّدر فرض 

  .)چون در طرف معلوم شکیّ وجود ندارد تا استصحاب جاري شود. (شود استصحاب جاري می

شود و با  می اریخ جارياریخ و هم در معلوم التّکه استصحاب هم در مجهول التّ: اند ولی گروهی اعتراض کرده و گفته

اریخ اگر رکن زمان در آن ملاحظه شود معلوم است و زیرا معلوم التّ. شوند کنند و هر دو ساقط می هم تعارض می

  ) کنند تعبیر می زمان نسبیکه از آن به (شود ولی اگر نسبت به جزء دیگر ملاحظه شود  استصحاب در آن جاري نمی

وقتی زمان را ملاحظه کنیم . (شود آن جاري می ستصحاب دراریخ است و ادر این صورت آن هم مجهول التّ

اریخ اریخ است اما اگر زمان را حذف کنیم و هر دو را نسبت به هم بسنجیم هر دو مجهول التّگوییم این معلوم التّ می

  .)  خواهند بود
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 ): پشت سر هم آمدن دو حالت(وارد دو حالت ت  

داند کدام یک مقدم بوده در این فرض نسبت به هر  ، ولی نمیزمانی که مکلّف یقین دارد هم به حدث هم به طهارت

  . شوند میر دو ساقط کنند و ه ا هم تعارض میولی دو استصحاب ب. شود استصحاب جاري می) حدث و طهارت(دو 

  بیاستصحاب در حالت شک سببی و مسب:  

  : مثل استصحاب سبب و مسبب. گاهی بین دو اصل استصحاب تعارضی نیست الف ـ

شود جواز شرب آب  تّب میمتر) طهارت آب(کنیم طهارت آب را و حکمی که بر این موضوع  مثلاً استصحاب می

به استصحاب موضوعی اصل  ).کند زیرا موضوع اثر شرعی را منقحّ می( .نامند را استصحاب موضوعی میاین . است

    .  کند که موضوع هم سبب براي حکم شرعی است گویند، زیرا این استصحاب موضوع را اثبات می سببی می

این آب قبلاً به این صورت که  ؛تصحاب کنیم جواز شرب آب رااستصحاب دیگري هم جاري است، مثلاً اس ب ـ

کند که حکم  نامند، زیرا حکم را اثبات می این استصحاب را اصل مسببی می .لآن هم جایز استاشربش جایز بود 

  . هم مسبب شرعی براي موضوع است

با جریان استصحاب، طهارت آب ؛ زیرا در حالت اول، تفاوتشود، اما با  ي میربنابراین استصحاب در هر دو حالت جا

در (. شود، زیرا جواز نوشیدن اثر شرعی براي طهارت است شود و به تبع آن جواز آشامیدن آب هم ثابت می ثابت می

جواز شرب،  برخلاف حالت دوم که استصحابِ.)  کند موضوع، حکم را تعبداً و عملاً براي ما اثبات می واقع استصحابِ

   .زیرا طهارت اثر شرعی شرب آب نیست بلکه لازم غیر شرعی آن است. کند ارت آب را ثابت نمیطه

و . مانند مثال طهارت آب و شرب آب ؛با هم توافق دارند) اصل سببی و مسببی(ي دو اصل استصحاب  گاهی نتیجه

لباس نجسی را با این آب مانند زمانی که آب مستصحب الطهارة داریم و  ؛گاهی با هم تخالف و تعارض دارند

اصل سببی  ،بر اساس قاعده ،در چنین فرضی. توان استصحاب کرد بقاء نجاست لباس را شوییم، در این فرض می می

بی مقدا قاعده یا اصل می. م استبر اصل مسبهر گاه یکی از دو اصل، اصل دوم را علاج کند و عکس آن : گوید و ام

زیرا اگر مشکل طهارت آب علاج شود موضوع یک دلیل . اصل اول مقدم است) ددومی اینگونه نباش(چنین نباشد 

  . شود آید؛ به این صورت که هر شیء نجسی با این آب شسته شود، پاك می اجتهادي به وجود می
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زیرا اصل سببی، اثر شرعی را که . اصل سببی حاکم بر اصل مسببی است: دنفرمای شیخ انصاري و مشهور می      

همچنین گفته شده اصل مسببی در . ولی اصل مسببی چنین قدرتی ندارد. کند همان طهارت آب است، احراز می

  . شود طول اصل سببی است، و اگر اصل سببی جاري نشد آنگاه اصل مسببی جاري می

  : استصحاب موضوعی ـ استصحاب حکمی/ خلاصه اصل سببی و مسببی 

  استصحاب طهارة آب :استصحاب سببی یا موضوعی مثل
    

  آب جواز شرباستصحاب  :ی مثلحکماستصحاب مسببی یا 

هر گاه دو اصل داشتیم که یکی : گوید زیرا اصل و قاعده میکنند؛  شوند ولی تعارض نمی هر دو با هم جاري می

یا استصحاب موضوعی بر اصل مسببی یا استصحاب بنابراین اصل سببی . دیگري را علاج کرد، آن اصل مقدم است

  .) کند سبب بر مسبب حکومت می( .حکمی مقدم است، به دلیل حکومت

  .ي سببی و مسببی موافقت دارند؛ مثل طهارت آب و جواز شرب گاهی نتیجه

  ي سببی و مسببی مخالفت دارند؛ مثل طهارت آب و استصحاب لباس نجس گاهی نتیجه

کند و مقدم است؛ چون اصل سببی یا استصحاب موضوعی اثر شرعی را ایجاد  سبب بر مسبب حکومت میدر هر دو 

. کند گونه نیست، بلکه اثر غیر شرعی را درست می این  و اصل مسببی یا استصحاب حکمی). طهارة آب(کند  می

 .)بلکه لازم غیر شرعی آن است طهارت آب اثر شرعی جواز شرب نیست، (
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  :  هدلّأتعارض  

   ي محرزه و اصول عملیه هدلّأ: کند بر دو قسم است اي که فقیه هنگام استنباط حکم شرعی بر آن استناد می ادله

  

  

    

     ي محرزه هدلّأ  
  

  ه دلّأ
  

      

  

  : تعارض سه صورت دارد

  ي محرزه  هتعارض بین ادلّ ـ 1

  صول عملیهتعارض بین ا ـ 2

  و اصول عملیه ي محرزه هتعارض بین ادلّ ـ 3

   ي محرزه هتعارض بین ادلّ -1 

  : گوییم بر این اساس می. شرعی غیر لفظی یا دلیل عقلیدلیل دلیل محرز یا دلیل شرعی لفظی است یا 

بر معارض خود مقدم  باشد  قطعی عقلیبا یک دلیل دیگر معارضه کند، اگر دلیل  عقلیاگر یک دلیل  - الف

زیرا مقتضاي دلیل عقلی قطعی، قطع و یقین . (شود زیرا دلیل معارض با دلیل قطعی ممکن است که خطا کند می

  . شود و هر دلیلی که خطا بودنش قطعی است از حجیت ساقط می) باشد به خطا بودن معارضش می

تواند با دلیل دیگري که حجت است  و نمی فی نفسه حجت نیست،  باشد قطعی غیر عقلی اگر دلیل -ب

  .معارضه کند

 دلیل شرعی

 عقلی دلیل

  لفظی 
  

  
 غیرلفظی

 اصول عملیۀ

  قطعی            حجت است
 غیرقطعی        حجت نیست

  قطعی
 غیرقطعی

  قطعی
 غیرقطعی

 حجت است

 حجت است
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           .یا هر دو لفظی هستند  تعارض بین دو دلیل محرز شرعی -ج

   .یا یکی لفظی و یکی غیر لفظی است         

   . یا هر دو غیر لفظی هستند         

   :گوییم بنابراین می). هر دو دلیل لفظی هستند(بیشترین موارد تعارض در حالت اول است 

طوري که هر به  ،ها تنافی باشد هاي آن مدلولآید که بین  بین دو دلیل شرعی لفظی، زمانی پیش می تعارض      

  . توانند ثابت باشند دو مدلول با هم نمی

  : کردن این تنافی باید به دو مقدمه توجه داشت براي مشخّص

   .نه مجعولدلیل لفظی همواره جعل است  مدلولحکم شامل جعل و مجعول است و  ـ 1

   .است مدلول دلیل لفظی جعل شود و کند جعل ثابت می وقتی مولا حکمی را تشریع می  جعل

فعلیت حکم توسط فعلیت (. و موضوعش در خارج محقّق باشد شود که قیود هنگامی ثابت میمجعول  مجعول

  )موضوع

  . ، گاهی میان دو مجعول است و گاهی بین دو امتثال استتنافی گاهی بین دو جعل است ـ 2

بین احکام . (حج بر مستطیع حرام است :مولا بگوید. / است حج بر مستطیع واجب مولا بگوید: تنافی بین دو جعل

  .) تضاد و تنافی برقرار است) وجوب و حرمت(تکلیفی 

بر : ها تنافی نیست، مولا بگوید گاهی بین دو حکم مجعول تنافی است ولی بین جعل آن :تنافی بین دو مجعول

در این فرض بین دو . (دارد تیمم واجب استبر کسی که آب ن: مولا بگوید. / کسی که آب دارد وضو واجب است

ها از جانب شارع ممکن است؛ ولی فعلیت هر دو مجعول با هم امکان پذیر  جعل تنافی نیست، زیرا صدور هر دوي آن

. چون مکلّف اگر آب داشته باشد واجب است وضو بگیرد و اگر آب نداشته باشد واجب است تیمم کند. نیست

  . مجعول با هم بر یک مکلّف و در یک حالت ممکن نیستبنابراین ثبوت هر دو 

امر به ضدین بر وجه ترتّب، چون امر به هر کدام از : مانند ،امکان امتثال هر دو با هم نیست :امتثالتنافی بین دو 

ازاله بر تو واجب است اگر . نماز بر تو واجب است، اگر مشغول ازاله نباشی .ضدین مقید به ترك ضد دیگر است

  در این صورت ثبوت دو جعل با . (تواند در یک زمان هم نماز بخواند و هم ازاله کند مکلفّ نمی. مشغول نماز نباشی
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   .)کند صورتی که مکلفّ هر دو ضد را تركممکن است با هم فعلیت یابند، در کهمجعول دو امرمثل  هم ممکن است،

چون هر کدام از دو . تنافی است ،در این صورت بین مدلول دو دلیل  باشدبین دو جعل  تنافیاگر  :نتیجه

  . آید تعارض پیش می لذا. کند دلیل دیگري را نفی می

ها ندارد؛ چون  این صورت این تنافی ربطی به مدلول آن در باشد  تنافی بین دو مجعول یا بین دو امتثالاگر 

   .آید تعارض پیش نمیفعلیت مجعول یا امتثال، مدلول دلیل نیست بلکه جعل، مدلول دلیل است؛ در نتیجه 

به دلیلی که . شود نامیده می ورود نداشته باشند، تنافی با هم دو جعل اگر بین دو مجعول تنافی باشد ولی :ورود

   .شود گفته می مورودشود،  ؛ و دلیلی که موضوعش نفی میواردکند  موضوع دلیل دیگر را نفی می ،مجعول آن

مثلاً از . شود منطبق می هم، فردي از موضوع دلیل دیگر، را ایجاد کند ،همچنین ورود بر آن جا که یکی از دو دلیل

  .کنیم ، جواز فتوا دادن از روي خبر واحد را بت میطریق حجیت خبر واحد ثقه، ثا

ماره بر دلیل أبنابراین دلیل حجیت  .فتوا بر اساس خبر واحد جایز است ت است حج )أماره( چون خبر واحد

  .دارد ورودجواز فتوا 

در تزاحم . شود ها تنافی نباشد، تزاحم نامیده می ها و مجعول اگر بین دو امتثال تنافی باشد ولی بین جعل :تزاحم

م استاهم بر مهم مقد.  

در حالت ورود . شود ها منطبق نمی حالت ورود و تزاحم از تعارض بین ادله خارج هستند و احکام تعارض بر آن: نکته

  . می شود اهم بر مهم مقدماست و در تزاحم  وارد بر مورود مقدمهمواره 

  : شود به دو بخش تقسیم می) تنافی بین دو مدلول(تعارض       

  ، مانند صلِّ و لاتُصلِّ است ذاتی تنافی -1

مانند نمازجمعه و نماز . شود به سبب علم اجمالی به عدم ثبوت هر دو مدلول حاصل میکه ، است عرضیتنافی  - 2

دانیم که نماز جمعه و نماز ظهر هر دو با هم واجب نیست، اگر علم اجمالی نداشتیم ثبوت هر دو  چون می. ظهر

 ،از ما نخواسته بنابراین هر دو دلیلدر یک روز یم که مولا هر دو را با هم ممکن بود ولی چون علم اجمالی دار

  .) بین تنافی ذاتی و عرضی تفاوتی نیست. (کند دیگري را به دلالت التزامی نفی می
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  : داراي احکام به خصوصی است که عبارتند از) تنافی ذاتی و عرضی(تعارض با هر دو قسمش 

  .تخییر –ترجیح   – تساقط –جمع عرفی 

   جمع عرفیي  قاعده :ي اول قاعده  

   .ي جمع عرفی است ي لفظی، قاعده هادلّ حکم اول از احکام تعارضِ

 براي تفسیر دلیل دیگر، قرار گرفتن یکی از دو دلیل قرینهو تعارضی که با جمع عرفی  :غیر مستقر 
م صادر شود و ظاهر یکی با دیگري منافات داشته به این صورت که دو کلام از متکلّ .شود مرتفع می

   م یکی از دو کلام را براي تفسیر کلام دیگر آورده باشدباشد؛ لکن متکلّ
  

    . شود تعارضی که جمع عرفی در آن جاري نمی :مستقر
    

است و  شخصیکلام دیگر، گاهی  مقصود اعداد و آماده کردن یکی از دو کلام، براي تفسیرِدر تعارض غیر مستقر، 

  .   نوعیگاهی 

  :صریحغیراست و گاهی  صریحاعداد شخصی گاهی 

قبل را تفسیر کند، مثلاً بگوید منظور  رده تا منظورش از کلام ما در یکی از دو کلام چیزي آو :صریح 
  .  کلام سابق فلان چیز استاز  من

  
دلیلی که  .شود، بدون این که عبارت صریحی وجود داشته باشد از ظهور کلام فهمیده می :صریحغیر 

   ). کند به مفاد دلیل دیگر حکومت می(ظهور دارد، ناظر است 
  

که است اي  قضیهموضوع گاهی به : یکی از دو کلام به کلام دیگر به دو صورت است) کردن حکومت(نظر داشتن 

  :آن است محمولدر کلام دیگر بیان شده و گاهی به 

  . کند می موضوع دلیل دیگر را خنثیدلیل دیگر و  موضوع کند در ف میدلیل ناظر تصرّ -1

از آن جهت که موضوع . باشد می »ربا حرام است«که ناظر و حاکم به دلیل  »ربا بین پدر و پسر حرام نیست«: مثال

  . کند البته نه نفی حقیقی، بلکه صرفاً حرمت ربا بین پدر و پسر را نفی می. کند عنی ربا را نفی میحرمت، ی

  . کند می محمول دلیل دیگر را ضیقدلیل دیگر و  محمولکند در  ف میدلیل ناظر تصرّ -2

  تعارض    
  ذاتی یا   
     عرضی   

  عداد ا  
 شخصی



 سرکارخانم حسینی: استاد  )سلام االله علیها(ري ـحوزه علمیه حضرت زینب کب  4اصول      

۵١ 
 

این دلیل ناظر به احکام اولیه . یعنی حکمی که منجر به ضرر باشد در اسلام وجود ندارد »لا ضَررَ فی الإسلام«: مثال

مثل حرمت خمر یا . شوند آید برداشته می اند ولی جایی که اضطرار یا اکراه می است، که براي موضوعات خود ثابت

  . خوردن گوشت میته تا جایی حرام هستند که ضرري به تو نرسد

دلیل حاکم به . نامند می محکومشود را دلیل  و دلیل مقابل که تفسیر می حاکمناظر را دلیل در این فرض دلیل 

  . م استهت قرینه بودن به دلیل محکوم مقدج

است یعنی دلیل حاکم  توسعهاست مانند مثالی که گذشت و گاهی  ضییقنتیجه مقدم کردن دلیل حاکم، گاهی 

مثلاً یک دلیل  ) دهد ي چیز دیگر قرار می چیزي را نازل منزله(مثل حالات تنزیل . دهد دلیل محکوم را گسترش می

نماز «: مثلاً حاکم بر دلیلی که بگوید. ي احکام نماز، حاکم است این دلیل بر ادله ».طواف کعبه، نماز است«: بگوید

  .  کند دهد و شامل طواف هم می ت طهارت را توسعه میشرطی. »نخوان مگر با طهارت

مثلاً استصحاب بر برائت ورود دارد، چون . دارد دلیل دیگر را حقیقتاً برمی در ورود یکی از دو دلیل موضوع :ورود

ولی برائت در  .»یقین خود را با شک نقض نکن«کند  دي است که بیان میموضوع استصحاب یک دلیل شرعی تعب

. رویم لذا در جایی که بتوان استصحاب کرد سراغ برائت نمی. موضوع آن عدم بیان است و شود جاري می مورد شک

  دلیل مورود  برائت   دلیل وارد  استصحاب   

  :وجه اختلاف بین ورود و حکومت

دلیل حاکم نفی حقیقی دلیل  ،کند ولی در حکومت دلیل مورود را حقیقتاً نفی می موضوع حکمِ ،؛ دلیل وارددر ورود

که بگوید دلیل حاکم بر دلیل محکوم نظارت  براي این ؛برد به کار میبه عنوان قرینه بلکه نفی را . کند محکوم نمی

 .باشد زیرا دلیل حاکم قرینه بر دلیل محکوم می .تا موضوع را نفی کند و بردارد ،خواهد حکم را نفی کند دارد، و می

کند، تا بگوید اصلاً در این جا موضوع ربا محقق  ا دلیل حاکم، حکم ربا بین پدر و پسر را نفی میمثلاً در موضوع رب(

  .و اگر دلیل حاکم، ظهوري در ناظر بودن نداشته باشد قرینه هم نخواهد بود .)نیست

  :بین ورود و حکومت شباهتوجه  

  )حکومت –ورود . (کنند هر دو به صورت قرینه عمل می



 سرکارخانم حسینی: استاد  )سلام االله علیها(ري ـحوزه علمیه حضرت زینب کب  4اصول      

۵٢ 
 

ها به طور معین قرینه براي  م عرفی هر گاه دو کلام را بدین گونه متعارض آورد یکی از آنمتکلّ یعنی: نوعیاعداد 

بنابراین . چون اصل این است که هر متکلّمی باید براساس قراردادهاي عرفی سخن بگوید. شود دیگري قرار داده می

  .ن بگویدحال متکلمّ هم، ظهور در این دارد که بر طبق قراردادهاي عرفی سخ

کلام دیگر موضوعش عام و  خص،أ موضوعش کلام این است که اگر یکی از دوعداد عرفی و نوعی، یکی از مصادیق ا

   . باشد کلام عام  ه برايدننمحدود ک وقرینه  خص،است، کلام أ

رد، شود؛ هر چه که ظهور بیشتري دا خورد؛ مطلق توسط مقید تقیید می بنابراین عام توسط خاص تخصیص می

       )بنابراین اگر تعارض بین ظاهر و اظهر باشد، اظهر مقدم است(. نسبت به کلامی که ظهور کمتري دارد مقدم است

گویند و تعارض بین دو کلام در  کند، را جمع عرفی می تمام این حالات که یکی از دو کلام به عنوان قرینه عمل می

  .گویند این حالات را تعارض غیرمستقر می

  متعارضین  تساقطي  قاعده :دومي  قاعده 

در این جا ابتدا . بین دو دلیلِ متعارض ممکن نباشد، تعارض در نظر عرف، مستقر خواهد بود اگر جمع عرفی

است را بررسی کرده سپس دلیل حجیت را بر احتمالاتی را که از حیث مقام ثبوت، براي دو دلیل متعارض ممکن 

  . این احتمالات عرضه کرده تا ببینیم با کدام یک موافقت دارد

  :احتمالات دو دلیل متعارض

1- کنند و لازم می هر دو همدیگر را تکذیب می ت باشند هر دو دلیل حج ت باشند آید دو دلیل متکاذب حج

  . که محال است

ت باشند بعد لازم است اول هر دو حج  ت باشدحج به عدم التزام به دیگري به نحو مشروط یک دلیل -2

  . که این هم مثل حالت اول محال است .مکلفّ یکی را به نحو مشروط بپذیرد

دلیل حجیت عمومی ثابت  ت باشد به جهت امتیازي که در نظر شارع دارد حج یک دلیل به طور معین، -3

  . اند تکرد، هر دو به یک اندازه حج می

ند نه ا تکرد به نحو تعیینی حج دلیل حجیت عمومی ثابت می ت باشد به نحو تخییر حج یک دلیل -4

  . تخییري
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شارع هر دو دلیل را از حجیت ساقط کرده و وجود آن دو را مانند عدمشان . (تساقط هر دو دلیل از حجیت -5

  .)فرض کرده است

بگوییم شارع براي هر دو دلیل جعل حجیت کرده؛ این فرض محال است، زیرا هر کدام از  ):1(بررسی فرض 

  . کند دیگري را تکذیب می ،ها دلیل

و که بر طبق آن دلیل عمل کنیم،  بلکه همین اندازه ،خواهد دلیل را از ما نمی تصدیقِ کنید که حجیت اشکالر اگ

  .کافی استآن را منجز و معذرّ بدانیم، 

کنند، نیز   این فرض قابل قبول نیست زیرا تصدیق عملی دو چیزي که یکدیگر را تکذیب می: دهیم می پاسخ

گوید  ت حرمت این است که فلان چیز حرام است در حالی که دلیل معارض آن میمعناي حجی. غیرممکن است

ي عدم  معناي حجیت دلیل معارض هم این است که بر اساس عدم حرمت عمل کنیم و از ناحیه. حرام نیست

ت غیر ممکن استحرمت آزادي عمل و تأمین داشته باشیم، لذا اجتماع دو حج.  

مشروط به عدم التزام به دلیل دیگر؛ اگر مکلفّ به یکی از دو دلیل ملتزم  ،دلیلیک حجیت  ):2(بررسی فرض 

  .، فقط همان دلیلی که ملتزم شده حجت استشود، دلیل دیگر برایش حجت نخواهد بود

این فرض هم نامعقول است زیرا در حالتی که مکلفّ به هیچ یک از آن دو دلیل ملتزم نشود هر دوي آن ها  :اشکال

مثل احتمال . (آید کنند پیش می حجت خواهد بود، ثبوت حجیت براي دو چیزي که یکدیگر را تکدیب می برایش

  ).اول

این احتمال، . ها به طور معین، به جهت امتیازي که در نظر شارع دارد حجیت براي یکی از دلیل ):3(بررسی فرض 

  .یک احتمال معقول است

تخییري حجت باشد؛ پس مکلفّ یا باید به دلیل حرمت ملتزم شود و بنا را یک دلیل به صورت  ):4(بررسی فرض  

، که بر حرام بودن فعل بگذارد و حرمت بر او منجز شود و یا به دلیل معارض که مثلاً دلالت بر اباحه دارد ملتزم شود

  . در این صورت نسبت به حرمت تأمین دارد

دهد هر دو دلیل متعارض را ترك کرده و  به مکلفّ اجازه نمی این احتمال هم معقول است، و اثرش این است که

  .سراغ اصل عملی یا دلیل عام برود ، تا حکم سومی غیر از آن چه در مدلول دو دلیل متعارض است، را ثابت کند
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  . این احتمال نیز معقول است؛ اسقاط هر دو دلیل از حجیت ):5(بررسی فرض 

کنیم، می بینیم که فرض  ها را بر دلیل حجیت عرضه می وقتی این. هستند )5، 4، 3(بنابراین احتمال معقول فرض 

پس اثبات یکی و عدم . صلاحیت اثبات را ندارد زیرا نسبت دلیل حجیت به هر یک از دو دلیل به یک اندازه است 3

  . اثبات دیگر قابل قبول نیست

را مفاد دلیل حجیت، حجیت تعیینی است نه را نیز ندارد زی 4همچنین دلیل حجیت، صلاحیت اثبات فرض 

   )یعنی پذیرش هر یک از دو دلیل متعیناً واجب است( .تخییري

متعین  5لذا احتمال . نتیجه این که دلیل حجیت به هیچ وجه شایستگی اثبات حجیت دو دلیل متعارض را ندارد

  .باشد بنابراین هنگام عدم جمع عرفی، قاعده به لحاظ دلیل حجیت، مقتضی تساقط دو دلیل متعارض می. شود می

  : سؤال      

  )وجه اول(اي است که باید فرض شود آن دو دلیل اصلاً موجود نیستند؟  آیا تساقط به گونه

کنند، اما اگر در یک مدلول التزامی اشتراك  وط مییا این که فقط در محدوده ي تعارضشان در مدلول مطابقی سق

  )وجه دوم(ي اشتراك حجت است؛ زیرا نسبت به آن نقطه تعارضی نیست؟  داشته باشند، آن نقطه

دو وجه یا دو قول وجود دارد، که مبتنی بر تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت یا عدم حجیت 

  :  باشد می

یعنی دو دلیل متعارض را . پذیریماگر قائل به تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی باشیم باید وجه اول را ب )الف

  . نان فرض کنیم که اصلاً وجود ندارندچ

مدلول در ي تعارضشان  فقط در محدوده: یعنی بگوییم . (توان وجه دوم را پذیرفت اگر تبعیت را انکار کنیم می )ب

نفی حکم دیگري است  ،مراد از نفی ثالث. (گیرد ي نفی ثالث شکل می بر این اساس قاعده.) دنکن می مطابقی سقوط

این حکم  ،زیرا هر دو دلیل متعارض با دلالت التزامی خود.) کنند غیر از آنچه دو متعارض با هم بر آن دلالت می

  .کنند و در نفی آن تعارضی ندارند ثالث را نفی می
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  ي ترجیح، به جهت روایات خاص عدهقا :سومي  قاعده  

گاهی تعارض بین روایاتی است که از ولی . باشد ي محرزه، تساقط می همیان ادلّ ،مستقر قاعده در تمام حالات تعارضِ

بر روایات دیگر  مزیت، به سبب آن و که واجد مزیت معینی استاگر روایتی باشد  وارد شده است؛ )السلام معلیه( معصوم

  .رود می ي تساقط بیرون از قاعده ،کند، چنین موردي توسط دلیل خاص برتري پیدا می

چه دو حدیث مختلف به چنان: فرمودند )السلام علیه(گوید امام صادق  عبدالرحّمن بن ابی عبداالله می: از جمله این روایات

را قبول کنید و آنچه که ست عرضه کنید و آن روایتی که موافق با کتاب خدا کتاب خداها را به  آنشما رسید 

عرضه کنید، آنچه موافق  عامه اخباربه  ،ها را در قرآن نیافتید کنید و اگر آن )رها( مخالف کتاب خداست را ردع

  .بپذیرید ،رها کنید و آنچه مخالف است ،اخبار ایشان است

  قرآن: اول
    : ي یکی پس از دیگري است وجود دارد، که مرتبه مرجحدر این روایات دو 

  روایات مخالف عامه : دوم

   قرآن: مرجح اول

  . خبر راجح موافق قرآن باشد )الف  

  با دو صفت ارتباط دارد 
  .خبر مرجوح با قرآن مخالفت داشته باشد )ب 

  : در مورد مخالفت با قرآن باید گفت که مخالفت بر دو قسم است

  . مخالفت خاص با عام/ مانند مخالفت حاکم با محکوم : است تعارض غیر مستقرمخالفت به صورت گاهی  )1

مخالفت به (و عام متساوي یا دو خاص متساوي مانند مخالفت د: است تعارض مستقرمخالفت به صورت گاهی  )2

  ). یا عموم خصوص من وجه صورت تباین

   اگر مخالفت خبر واحد با قرآن به صورت تعارض مستقر باشد، خبر فی نفسه از حجیت ساقط است؛ حتیّ اگر      

  زیرا قبلاً گفتیم که حجیت خبر، مشروط بر این است که معارض با دلیل قطعی . خبر دیگري با او معارض نباشد

  .قرآن دلیل قطعی استدانیم  همانطور که می .نباشد
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اگر مخالفت خبر واحد با قرآن به صورت تعارض غیرمستقر باشد، این همان موردي است که در روایت       

شود، مخالفت به صورت تعارض  مخالفت با قرآن که موجب ترجیح دلیل موافق می. (عبدالرحّمن مقصود است

  .)غیرمستقر است

ا قرآن، این است که مخالف با قرآن نباشد؛ نه بیش از آن؛  چون تمام جزئیات منظور از موافقت خبر راجح ب       

  . احکام شرعی در قرآن بیان نشده است

باشد، در صورتی که تنها باشد و معارضی  تعارض غیر مستقرخبر مخالف با قرآن اگر مخالفتش به صورت  :نتیجه

و اگر خبر معارضی ) اي است براي تفسیر قرآن رینهق. ( شود نداشته باشد، حجت و مخصص کتاب خدا محسوب می

  .   باشد و معارض آن حجت می شود می داشته باشد، که با کتاب خدا مخالف نیست، از حجیت ساقط

  مخالفت اخبار عامه: دوممرجح  

روایت عبدالرحّمن تصریح کرده . رسد جح اول تعارض را حل کنیم، نوبت به مرجح دوم میراگر نتوانیم بر اساس م

شرایط تقیه بود و همین امر  ،در آن حضور داشتند )السلام معلیه(که مخالفت اخبار عامه را بپذیریم؛ چون جوي که ائمه 

ولی در مورد خبر مخالف چنین  ؛احتمال تقیه وجود دارد :شود که در مورد خبر موافق با عامه بگوییم سبب می

این احتمال تقیه همانطور که در مورد مخالفت و موافقت با اخبار عامه جریان دارد، در مورد . ندارداحتمالی وجود 

   .از ایشان مستند به مدرکی غیر از خبر است نیز جریان داردکه آرایی فتاوا و مخالفت و موافقت با 

بر ائمه است، یا شامل فتاوا و آراء آیا این ترجیح دوم اختصاص به مواردي دارد که مخالفت و موافقت مربوط به خ(

نیست،  )السلام معلیه(اگرچه این فتاوا و آراء بر اساس اخبار ائمه . کند ترجیح به فتاوا و آراء هم سرایت میشود؟  هم می

چون ترجیح یک حکم صرفاً . رود اي است که در نزد ایشان است و براي استنباط به کار می هبلکه بر اساس ادلّ

  .)نیست، بلکه حکمی است که بر اساس یک سلسله مناسبات و روابط عرفی جا افتاده استتعبدي 

  ي تخییر ناشی از روایاتی خاص قاعده: ي چهارم قاعده  

  یکی از مهمترین اخبار تخییر روایت . رویم اگر براي دو خبر متعارض مرجحی یافت نشد، سراغ اخبار تخییر می

  سؤال شد از امام در مورد کسی که دو نفر شیعه براي او دو روایت مختلف . باشد می )السلام علیه(از امام صادق  سماعه

 )السلام علیه(این شخص باید چه کند؟ امام . کند کند و دیگري از آن نهی می یکی امر به پذیرش آن می. کنند نقل می

  .»یرجِئهُ حتی یلقیَ من یخبِرُه فَهو فی سعۀٍ حتی یلقَاه«: فرمودند
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تا وقتی که خبر دهنده را د، او در سعه است ده میخبر  که به او کسی ملاقات کند، تا به تأخیر بیندازدآن را «

  ».ملاقات کند

، تا هنگامی مخیر است به هر کدام عمل کندشخص یعنی این که  » فَهو فی سعۀٍ حتی یلقَاه « عبارت :بیان استدلال

عبارت اخُراي جعل . (کند در نتیجه مفاد این روایت جعل حجیت تخییري می. را ملاقات کند )السلام علیه(که امام 

  .)باشد حجیت تخییري می

ي تعیینِ  بلکه از او مطالبهند، برسا )السلام علیه(او ملزم نیست با شتاب تحقیق کند و فوراً خود را به امام )الف :اشکال

  .را ملاقات کند )السلام علیه(نشده تا اینکه امام  واقع

مقتضاي اطلاق منظور این نیست که مخیر است هر کدام را خواست انجام دهد؛ بلکه  »فهو فی سعه  «مراد از ) ب

زیرا اگر . داد مقامی روایت این است که همان کاري را انجام دهد، که پیش از آمدن دو حدیث متعارض انجام می

دلالتی بر  ،احتمال روایت بنابراین. ردک به آن اشاره می )السلام علیه(بایست ملزم شود، امام  چیزي وجود داشت که می

  .حجیت تخییري ندارد

  اصول عملیهتعارض بین  -2

شتغال بر إصاله الاوارد برائت ؛ بنابر مسلک حق الطّاعه، دارند ورودبرخی از اصول عملیه بر برخی دیگر  -1

  . دارد یعنی دلیل برائت موضوع إصالۀ الاشتغال را برمی. است عقلی

حاکم بر برائت  ،اصل استصحاب دارند؛ مثل حکومت، بلکه دارندن ورود برخی از اصول عملیه بر برخی دیگر -2

مانند زمانی که حائض پاك شود، اما هنوز غسل . (دارد ظهور بیشتري در شمولیتاست و نسبت به دلیل برائت 

در این صورت دلیل  ).نکرده باشد؛ زیرا استصحاب مقتضی بقاي حرمت مقاربۀ است و برائت مقتضی جواز است

ظهور بیشتر در شمولیت؛ زیرا بعضی از  -2     ومتحک -1: استصحاب بر دلیل برائت به دو جهت مقدم است

   .تأیید و ابدیت دلالت دارد باشد که بر ي ابداً می روایات استصحاب مشتمل بر کلمه

اصل : فرماید همانطور که شیخ انصاري میجهت حکومت؛ یا به . است اصل سببی بر اصل مسببی مقدم -3

  . علاج کردنیا به جهت  .سببی بر اصل مسببی حکومت دارد
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  اصول عملیهدلیل محرز و تعارض بین  -3

  

م است، و بر آن ورود دارد؛ چون قوام اصل در این صورت بر اصل عملی مقد   قطعی است

  .  سازد عملی به شک است، در حالیکه دلیل محرز قطعی، موضوع اصل عملی را منتفی می
ماره بر اصل عملی ورود دارد زیرا موضوع أ :ورود

ماره أولی موضوع . اصل عملی شک و عدم علم است
  . ورود دارد حجت بر عدم حجتحجت است بنابراین 

  
کند، چون  أماره بر اصل عملی حکومت می :حکومت

دي قرار داده ولی اصل عملی ماره را شارع علم تعبأ
  .کند می علم بر عدم علم حکومت. عدم علم است

   
  
 

  مانندي ظنیّ  أماره غیرقطعی
خبر واحد ثقه نیز بر اصل عملی مقدم 

 :دو وجه براي تقدیم ذکر میشود. است

 

 دلیل محرز 


